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  )كاظم كاظمي(   »4« گزينة - 1
  هايي كه نادرست آمده است: معني واژه

  خلنگ: نام گياهي است، علَف جارو/ سنان: سر نيزه، تيزي هر چيز
  )نامه ، لغت، واژه1فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(   »2« گزينة - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ه: زه، وترچلّ»: 1«گزينة 
   ملول: سست و ناتوان، آزرده»: 3«گزينة 
  )نامه واژه، ، لغت2فارسي (   سروري، بزرگي: سيادت»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
  )اردبيل - مرتضي منشاري(   »3« گزينة - 3

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ها: معني درست واژه

  هكربت: غم و اندو»: 1«گزينة 
  جمال قسيم: صاحب»: 2«گزينة 
  )نامه ، لغت، واژه3فارسي (   باسق: بلند، باليده»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
  )الهام محمدي(   »2« گزينة - 4

  )فارسي، املا، تركيبي(  است.» لحن«املاي صحيح كلمه 
----------------------------------------------  

  محسن اصغري)(    »1«ينة گز - 5
  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

  بهره عاري: فاقد، بي ←آري  »:2«گزينة 
  سنگين وزر: بار ←وذر »: 3«گزينة 
  )فارسي، املا، تركيبي(   مهمل: بيهوده و بيكار ←محمل  »:4«گزينة 

----------------------------------------------  
  )رامسر - احسان برزگر(   »2«گزينة  - 6

(قربـت:   ،هـا  ت صـحيح آن ر) كـه صـو  گـزارد (غربـت،   از: انـد  عبـارت  هاي املايي غلط
  )فارسي، املا، تركيبي(   (گذارد: قرار دهد، رها كند) ،نزديكي)

----------------------------------------------  
  )اردبيل - مرتضي منشاري(   »4« گزينة - 7

ــرار« ــة الاح ــامي، » تحف ــتان«از ج ــعدي و  از» بوس ــان آواره «س ــو و مرغ ــاه ن از » م
  به نظم هستند.» همگي«تاگور،  بيندراناترا

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نثر آميخته به نظم است.» روضة خلد»: «1«گزينة 
  به نثر نوشته شده است.» روزها»: «2«گزينة 
  )، تاريخ ادبيات، تركيبي2فارسي (   .به نثر است» اسرار التوحيد»: «3«گزينة 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(    »1«گزينة  - 8

» اشك آلود شدن چشـم «كنايه از » آب چشم گرديدن«مراعات نظير / » لاله و گل«
» ابـر گـوهر نثـار   «و » بـاران «اسـتعاره از  » گـوهر » / «بارنده«كنايه از » گوهرنثار«و 

هـا باعـث    رها آن است كه پرتو روي گـل باران از ابعلت ريزش «استعاره و تشخيص / 
  )فارسي، آرايه، تركيبي(   : حسن تعليل»شود اشك آلود شدن چشم ابرها مي

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(    »1« گزينة - 9

 ،شراب معني رخشـان چـو طلعـت يوسـف     ،شراب معني« »:1«تشبيهات بيت گزينة 
  (سه مورد)   »نماي حروف جام جهان

  دو تشبيه دارند. ،كدام، هر »4و  3، 2«هاي  گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كيمياي عشق ،مس وجود»: 2«گزينة 
  باغ نظر، گس هستينرتو »: 3«گزينة 
  )فارسي، آرايه(   كانون سينه (كانون: آتشدان) ،آتش مهر»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
  )كاظم كاظمي(   »2«نة گزي -10

  ) ارزنده، سزاوار، باارزش2بها  ) كم1 ←ايهام: ارزاني 
  تلميح: اشاره دارد به داستان حضرت يوسف

  هاي ديگر تشريح گزينه
حسن تعليل: دليل خندان بودن (شـكفته شـدن) پسـته، تشـبيه آن بـه      »: 1«گزينة 

  : ندارد.اسلوب معادله/ .دهان يار، دانسته شده است
  .: نداردآميزي حسجناس: قيامت (رستاخيز) قيام (برخاستن تو)/ »: 3«گزينة 
  .: نداردتناقض/ » فاش كردن راز« كنايه از » پرده دريدن«كنايه: »: 4«گزينة 

  )فارسي، آرايه، تركيبي( 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(   »3« گزينة -11

پشـتش   رو بقه قصـد بوسـيدن پايـت را دارد، از آن   ج) حسن تعليل: چون چرخ نه ط
  خميده است.

  آيد. جام شكسته مي كه از(سالم بودن) : صداي درست ضد) تناق
دهد، بايـد بـدانيم كـه     طوركه شمع به دليل زبان تيز، سرش را از دست مي ب) همان

  خوبي گفتار موجب حيات جاودان است.
اي زيبـا   نـام حشـره  ) 2نظـر شـاعر)    مورد معناي) مجوز (1ايهام تناسب:  :الف) پروانه

  )فارسي، آرايه، تركيبي(   )متناسب با شمع(
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »3« گزينة -12
  د.نبه مسند نياز ندار» هست«و » پنداشت«، »بيني«، »فتگ  مي«هاي  در اين بيت فعل

  هاي ديگر  تشريح گزينه
 بلنـد رفتـه و نيـاز بـه مسـند دارد: فلـك       به كار» شد«به معناي » آمد«»: 1«گزينة 

  گهر عزيز (مسند) شد. -(مسند) شد
 :به مفعول و مسند نياز دارد» نبه حساب آورد«به معناي » داشت«فعل »: 2«گزينة 

  : مسند)محترم(
د ياز به مفعول و مسنن» خواندند و صدا كردند«به معناي » ناميدند«فعل »: 4«گزينة 
  )71 ، زبان فارسي، صفحة2 فارسي(   (عرش: مسند) :دارد

----------------------------------------------  
  )ستوده حنيف افخمي(    »1« گزينة -13

  »بسيارپيروان «و  »بسيارشاگردان « -3و  2صفت اشاره، » ايام اين« -1: ها صفت
 -5و  4، »وزگـار رمـردم  « -3ش (حضـورش)،   -2، »تدريسشغل « -1: ها اليه مضاف

  »برابرش«ش  -8، »شمس حقيقت« -7، »عشقآفتاب « -6، »او، زهد اوتقواي «
  )138 ، زبان فارسي، صفحة1فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(   »3« گزينة -14

  اليه اليه مضاف اليه / ــَ ت: مضاف سودا: هسته / رخ: مضاف: تــخ ر  ي سودا
  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اليه اليه/ وادي: مضاف : خار: هسته/ اين: صفت مضافوادي   اين   خار»: 1«گزينة 

  
  اليه اليه/ كس: مضاف : دل: هسته/ هر: صفت مضافكس  هر  دل»: 2«گزينة 

  
  اليه اليه/ بهار: مضاف : خون: هسته/ صد: صفت مضافبهار  صد  خون»: 4«گزينة 

  )67و  66هاي  ه، زبان فارسي، صفح3ي فارس( 

 فارسي
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  )شيراز -محسن فدايي(    »1« گزينة -15

  (نقش تبعي) .استمعطوف » عقل«و عطف اول، در مصراع » واو«بيت (ج): 
  در مصراع اول، ربط است.» واو«بيت (الف): 

  در مصراع اول حذف شده است.» است«بيت (د): فعل 
  آمده، بيت شيوة بلاغي دارد. بعد از فعل» متمم«، عابيت (ب): در هر دو مصر

  )تركيبيفارسي، زبان فارسي، ( 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(    »1« گزينة -16
هـاي   آمده است؛ اما در گزينـه  »مسازگاري كرد«در معني  ،»1«در گزينة » ساختم«

  دي است.فعل اسنا» كردم، گردانيدم، نمودم«در معناي » ساختم«ديگر 
  )105 ، زبان فارسي، صفحة3فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(   »3« گزينة -17

كنـد كـه    گزينه، شاعر باغِ عذار معشوق يا چهرة معشوق را توصـيف مـي  اين در بيت 
سـؤال و  صـورت  مفهـوم بيـت    گزاف، صـد فصـل در چهـرة معشـوق وجـود دارد.      بي
  دگرگوني و تغيير روزگار است.»: 4و  2، 1«هاي  ينهگز

  هاي ديگر تشريح گزينه
  دهد. و بلبل در بهار جاي خود را به خشكي و زاغِ خزان مي هسبز»: 1«گزينة 
  دهد. خزان جاي خود را به بهار مي»: 2«گزينة 
  كنند. بهار و خزان جاي خود را با هم عوض مي»: 4«گزينة 

  )34به صفحة ، مشا، مفهوم1فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »3«گزينة  -18

ت و اراده در انجـام    مفهوم مشترك ابيات مـرتبط: لـزوم بـه    دادن كارهـا و   كـارگيري همـ
  بخش بودن آن. نتيجه

  لزوم پيروي از پير و مرشد در طي طريق.»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  كند. اما همت آن را آسان مي ،اگرچه كار دشوار است»: 1«گزينة 
  چون در همت مردانه قصوري نيست پس از كاري كه دشوار است، فرار مكن.»: 2«  گزينة

شـوم)   رسم (بلند مرتبه مـي  مانند شبنمي با همت و ارادة خود به آسمان مي»: 4«گزينة 
  در فكر كمك گرفتن از خورشيد (ديگران) نيستم.

  )16 صفحة ،، مفهوم1فارسي (   
----------------------------------------------  

  )اردبيل -مرتضي منشاري (   »2« گزينة -19
  ، بيانگر زمينة قهرماني است.»2«گزينة 
در گزينة » و بيش از ششصد سالة زال عمر طولاني«، و »1«در گزينة » سيمرغ«وجود 

  ر زمينة خرق عادت حماسه هستند. بيانگ» 4«در گزينة » ديو سپيد«، »3«
  )106صفحة  مفهوم،، 1(فارسي  

----------------------------------------------  
  )الدين محيافشين (   »4« گزينة -20

  ثمري است.  مساري به دليل بيرسؤال سخن از شصورت همانند بيت » 4«در گزينة 
  ستي است.د ت از تهيحاصل درخت بيد، عرق شرم و خجال»: 4«معناي بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  حاصلي سبب امنيت است. بي»: 1«گزينة 
شود، اگـر سـرو و بيـد     عافيت در دنيا وجود ندارد: در دنيا عافيت پيدا مي »:2«گزينة 

  ميوه دهند (كار غيرممكن، ممكن شود).
انســان ارزشــمند متواضــع اســت. (تكبــر نســبت بــه زيردســتان، دليــل  »:3«گزينــة 

  ارزشي انسان است.) حاصلي و بي بي
  )89، مفهوم، صفحة 2فارسي (   

  )اردبيل - مرتضي منشاري(   »4« گزينة -21
  شده است كه زخم، مرهم عاشق است. هدر هر دو بيت به اين مفهوم اشار

  هاي ديگر تشريح گزينه
  از معشوق است. نهم زخم و هم مرهم م»: 1«گزينة 
  .شود رمان نميزخم سينة عاشق با مرهم د»: 2«گزينة 
سـوخته، از غيـرت و تعصـب     عاشـقانِ دل  دل بـه واسـطة درمـان شـدنِ    »: 3«گزينة 

  )93، مفهوم، صفحة 2فارسي (   سوخت. مي
----------------------------------------------  

  )امير افضلي(   »3« گزينة -22
ت است. مفهـوم بي ـ » همراهي عشق با آزار«و » كشي عاشقبلا«مفهوم سه بيت ديگر 

گويد حضور خار، براي به  تأكيد بر محافظت از حسن و زيبايي است و مي» 3«گزينة 
  )58، مشابه صفحة ، مفهوم1فارسي (   تاراج نرفتن گلزار لازم است.

----------------------------------------------  
  )ساري -حسن وسكري(   »2« گزينة -23

ايـن   .ي و ناخوشي بايد تسـليم بـود  مفهوم عبارت بالا اين است كه در مقابل هر خوش
با دعـا  گويد كه  مي» 2«شود. گزينة  ها ديده مي گزينه ةدر هم» 2«مفهوم جز گزينة 

  .توان از وقوع قضا جلوگيري كرد مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اگر دوست مرا هلاك كند يا بنوازد، من تسليم هستم و او فرمانده است.»: 1«گزينة 
  قدر الهي خرسند و راضي باش. به قضا و»: 3«گزينة 
  انديشيم. كني، ما فقط به رضاي تو مي هر شرايطي كه ايجاد مي»: 4«گزينة 

  )40، مفهوم، صفحة 2فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(   »4« گزينة -24

  ايزي نيست.وجه اشتراك: در درگاه معشوق بين گدا و شاه و يا بندگان تم
  )49، مفهوم، صفحة 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »2« گزينة -25

مورد نكوهش واقع شده است؛ مفهوم مقابل آن يعني » دانايي«در شعر صورت سؤال، 
 مشهود است.» 2«در بيت گزينة » ستايش دانايي«

  گريد يها نهيگز حيتشر
  نكوهش عقل و توصيه به روي آوردن به عشق »:1« نةيگز

  هاي آن) ترجيح عشق بر عقل (نفي عقل با تمام فضيلت»: 3«گزينة 
  نكوهش عقل و ناگواربودن آن در زندگي»: 4«گزينة 

  )76، مفهوم، صفحة 3 فارسي( 

----------------------------------------------  
  
  

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  -26
نرم شدي (رد گزينـة  »: لنت«)، 1تندخوي سنگدل (رد گزينة »: القلبفظاًّ غليظ «
  ).4و  2هاي  شدند (رد گزينه قطعاً پراكنده مي»: فضوّالان«)، 2

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2«گزينة  -27
  ها: تشريح ساير گزينه

  نه صفت) ،فعل ماضي است» أكثرنْا(«بسياري  - حال است » نادمينَ«زيرا »: 1«گزينة 
  )1بسيار (مانند گزينة  - ) 1چه (مانند گزينة  - كه داري (اضافي است) »: 3«گزينة 
  نه مضارع!) ،ماضي است» أكثرنا(«كنيم  روي مي زياده»: 4«گزينة 

  (ترجمه)  

ww زبان عربي
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  5: ةصفح    انساني دوازدهم عمومي    99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 
 

 خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  -28
  (كند) / آثرََ: برگزيد / زاد: زياد كردروي كرد  ترين / قَصد: ميانه أنصح: خيرخواه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
بـه   نيـز  »النّصـيحة قصـد فـي   «اسم تفضيل ترجمه نشـده و  » أنصح« »:1«گزينة 

  درستي ترجمه نشده است.
ترجمـه  » زادك«در » ك«ضـمير   جمع ترجمه شـده اسـت.  » صديق« »:3«گزينة 

  نشده است.
  است.را فعل ترجمه كرده » أنصح« »:4«گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -29
آيـا ممكـن اسـت (رد    »: هل يمكن)/ «4و1هاي  كردم (رد گزينه فكر مي»: كنُت افُكرّ«

هـاي   خسـارت »: خسائر اختراعـه )/ «4جبران كند (رد گزينة »: أن يعوض)/ «3گزينة 
  كه زيانكار بميرد پيش از اين»: قبل أن يموت خاسراً)/ «4و3هاي  زينهاختراعش (رد گ

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )(كاظم غلامي  »2«گزينة  -30
  ها: تشريح ساير گزينه

بايد به شكل مفرد » هؤلاء«است، پس » ال«داراي » الرّجال(«اينان  »:1«گزينة 
هاي نيكشان (اولاً  خصلت -») داشتند«يعني » كانت لـ(« هستند -ترجمه شود.) 

  نكره است)» حسنةخصال «اضافي است، ثانياً » شان«ضمير 
  آمد ... (ساختار جمله كاملاً تغيير كرده است) واقعاً خوشم مي»: 3«گزينة 
معناي مالكيت دارد و دقيق معنا نشده » كانَت لـ(«براي اين مردان »: 4«گزينة 
لم  ←» لم أر(«نخواهم ديد  -نيست.) » حقاًّ«يار (ترجمة دقيقي براي بس - است.) 

  شود.) + أري، به صورت ماضي منفي ترجمه مي
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -31
»ياحيه ب »2«و  »1«ي ها در گزينه ،مناطق جذب گردشگري :»مناطق الجذب الس

  درستي ترجمه نشده است.
»شجيبه  به اشتباه» 4«گزينة مجهول ترجمه نشده است و در  »1«گزينة در » ع

  ترجمه شده است. استمراري صورت ماضي
  دقيق ترجمه نشده است.» الخلاّبةن بطبيعتها إيرا« ،»2«گزينة در 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -32
  ها: ساير گزينه بررسي
  د!ننبايد فريب چيزي را كه هيچ دوامي ندارد، بخور انمؤمن»: 1«گزينة 
  هاي زيادي آمدند تا اين روز را جشن بگيريم! مهمان»: 2«گزينة 
  شود! شود كه در صنايع به كار برده مي از ميوة اين درخت موادي ساخته مي»: 4«گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة  -33
حذف شده اسـت،   ش، نونهي است و چون مضاف واقع شداسم مثنّ» ضعفي«ة كلم

  ». دو برابر«بوده به معناي » ضعفيَنِ«يعني 
 !كنند يهايشان يا بيشتر تلاش م آموزان، دو برابر همكلاسي صحيح: برخي دانش ةترجم

  ها: گزينه سايرلغات مهم در 
  (فراموش نخواهم كرد) لَن أنسي»: 1«گزينة 
  (پايبندي) الإلتزام»: 2«گزينة 
  (دشنامگوي) (بازدارنده)/ شاتم اهيالنّ»: 3«گزينة 

  (ترجمه)  

 )كاظم غلامي(  »4«گزينة  -34
  ها: تشريح ساير گزينه

  عبارت فارسي تناسب ندارد.دهد كه با  مي» نبايد«معناي ...» عليكم « »:1«گزينة 
  ترجمه نشده است.» در ميان«نادرست است و » عداوتهم»: «2«گزينة 
  فعل نهي است.» دشنام ندهيد«بايد نونش حذف شود چون » لا تسبونَ»: «3«گزينة 

نكته: فعل مضارعي كه بعد از يك فعل امر يا نهي به كار برود، نونش حذف 
  آمده است.» لا تسبوا«از فعل نهي كه بعد » تكتسبوا«شود؛ مانند  مي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -35
  دلالت بر دعا دارد و شامل موعظه و پند اخلاقي نيست. »3«ة گزين

تشويق به  »4«گزينة نهي از تكبر و » 2«گزينة نهي از خودپسندي، » 1«گزينة 
  كند. كننده مي ب با شماتتبرخورد خو

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

  ترجمة متن:
 رايبه كار و كوشش دارند، زرا  ازين نيتر شيما ب عصر كنونيدر  ياسلام يكشورها

 نياند. ا دور شده كند، يم قشانيتشو يداريكه به تلاش و پا يها از اصول قرآن آن
به صورت  آسماناز  يو سربلند يبزرگوار شرفت،ياست كه پ يقرآن شةياند كي

  .ابدي ينم قحقّو تنها با آرزو كردن و دعا ت شود يآماده نازل نم
به قلة بلند است كه چشم  هيشب بلندمرتبهامور دارد.  ثاريبه تلاش و ا ازين شرفتيپ

ت كردن به حرك ازيدشوار است كه ن يبه آن كار دنياما رس ند،يب يم كيآن را نزد
  ها دارد. خارها و صخره يرو
كه غرب در آن افتاده  يگاه در هلاكت شرفتيپ يبه سوخود در حركت  ديبا ما

و فراموش كردن  يماد روي زيادهو آن رهسپار شدن به سمت  م،يفتياست، ن
و مصرف  ديبر تول يرا مبتن يانسان است. ما امروزه فرهنگ غرب توسط اتيمعنو

 وجود ندارد! يو انسان ياخلاقيها به ارزش يانيه شاو توجمينيبيم

  (فاطمه منصورخاكي)  »3«گزينة  -36
 شود! مطابق متن، رسيدن به پيشرفت، تنها با آرزو كردن و دعا محقق نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ، درست است.»مكاني كه غرب بر آن ايستاده، كشنده است!»: «1«گزينة 
  ، درست است.»و فداكاري نياز دارد!پيشرفت كشور به تلاش »: «2«گزينة 
  ، درست است.»اند! امروزه كشورهاي اسلامي از اصول قرآني دور شده»: «4«گزينة 

  (درك مطلب و مفهوم)  
----------------------------------------------  

   (فاطمه منصورخاكي)  »3«گزينة  -37
 ـ  غرب مـي «كه  در متن در مورد اين  ـ   تخواهـد ملّ  ـهـاي ديگـر را ب ت بكشـاند! ه تبعي «
 صحبتي نشده است!

  ديگر هاي تشريح گزينه
، »ل كنيم!ها را براي به دست آوردن پيشرفت تحم ما بايد برخي سختي»: «1«گزينة 

  در متن آمده است.
، چـرا كـه آن، معنويـات را فرامـوش     داردگاه قـرار   عالَم غرب در هلاكت»: «2«گزينة 

  ، در متن آمده است.»كرده است!
  ، در متن آمده است.»هاي اخلاقي و انساني دور شده است! غرب از ارزش»: «4« گزينة

  (درك مطلب و مفهوم)  
----------------------------------------------  

   (فاطمه منصورخاكي)  »4«گزينة  -38
كار و تلاش و نزديك شـدن بـه اصـول قرآنـي بـراي      «ترين عنوان براي متن،  مناسب

 است.» پيشرفت!

  هاي ديگر گزينه تشريح
  ، عنوان مناسبي براي متن نيست.»رسانند! كارهاي سختي كه به ما سود مي»: «1«گزينة 
  ، عنوان مناسبي براي متن نيست.»تأثير ماديات و معنويات در عالم غرب!»: «2«گزينة 
، عنـوان مناسـبي بـراي    »فرهنگ غربي و تأثير آن بر كشورهاي اسلامي!»: «3«گزينة 

  (درك مطلب و مفهوم)                                                             متن نيست.
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   (فاطمه منصورخاكي)  »2«گزينة  -39
    تشبيه كرده است. »اي بلند قلهّ«را به  بلندمرتبهمتن، امور 

 (درك مطلب و مفهوم)      

----------------------------------------------  
   منصورخاكي) (فاطمه  »4«گزينة  -40

 هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» ماضيه: تشَجع»: «1«گزينة 
  اند. نادرست» فاعله محذوف«و » مجهول»: «2«گزينة 
  (تحليل صرفي و نحوي)                               نادرست است. » للغائب»: «3«گزينة 

----------------------------------------------  
   (فاطمه منصورخاكي)  »3«ة گزين -41

 هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.»» افتعل«من وزن »: «1«گزينة 
  نادرست است.»» افتعل«من وزن »: «2«گزينة 
  (تحليل صرفي و نحوي)   نادرست است.»» افتعال«علي وزن »: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
   ورخاكي)(فاطمه منص  »2«گزينة  -42

 هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» فعله: رفع»: «1«گزينة 
  نادرست است.» اسم مفعولعلَم، »: «3«گزينة 
  اند. نادرست »»تشبه«مفعول لفعل «و » المجردّ الثّلاثيمن الفعل »: «4«گزينة 

  (تحليل صرفي و نحوي)  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة  -43

باشد.  مي» تُلاعب«و  »أمها«ترتيب  به» تُلاعب«و » أمها«شكل درست نوشتاري 
  در نقش مفعول و منصوب است.» أم«دقّت شود 

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3«گزينة  -44

اين تعريف ». كند ا از ديگران پنهان ميهنگامي كه انسان چيزي ر«معناي عبارت: 
  كننده تناسب معنايي ندارد. پنهان»: مضمر«با كلمة 

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »1«گزينة  -45

  است.» بـ«و مجرور به حرف جرّ » مصححة«موصوف براي كلمة » أعمال«
  )قواعد اسم(  

 ----------------------------------------------  
 )خواه الهه مسيح(  »4«گزينة  -46

  سؤال اسم فاعلي را خواسته كه نقش صفت براي خبر را دارد.صورت 
(بر » ساعي«صفت آن است كه در اصل » ساع«خبر و » تلميذ« ،»4« در گزينة

  بوده و اسم فاعل است.») فاعل«وزن 
  ها: تشريح ساير گزينه

  ارد.خبر ند »:1«گزينة 
  اسم فاعل است كه نقش خبر را دارد.» سائل»: «2«گزينة 
» أمر«دارد، اما » أمر«اسم فاعل است كه نقش صفت را براي » هام»: «3«گزينة 

 مبتداي مؤخرّ است، نه خبر.

  )قواعد اسم(  
  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »2«گزينة  -47
شرط  ادات شرط است كه پس از آن فعل شرط و جواب» ما -من«در صورتي 

   آيد. شرطيه با فعل ماضي مي ةگاهي جمل ؛بيايد
گرچه  ،ادات شرط نيست و اسم استفهام يا پرسشي است» من«» 2« گزينةدر 

چه كسي با تو  پس از آن فعل ماضي آمده است ولي جواب شرط ندارد. ترجمه:
هاي ماضي در  را باخبر كرد كه هرگز به سوي او باز نگردي. فعل صحبت كرد و تو

 باشند. شرط مي )(كانَ »4« و )(حاولَ» 3«، (تعلمّت) »1« هاي ينهگز

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »3«گزينة  -48

  كند. آن را توصيف مي» توقفّتَ...«اليه و نكره بوده و جملة  مضاف» سيارة«در اين گزينه 
  ها: تشريح ساير گزينه

  إليه! گردد كه مضاف است نه مضاف برمي» أهالي«به ...» يساعدون «جملة »: 1«ة گزين
كند كـه موصـوف    را توصيف مي» علوم«اسم نكرة » لا ينتفع...«جملة »: 2«گزينة 

  اليه! است نه مضاف
تواند جملـة وصـفيه باشـد،     جواب شرط است و نمي...» أسرع «عبارت »: 4«گزينة 

  كند. ده كه به راحتي وصفيه بودن آن را رد ميآغاز ش» فـ«ضمناً با حرف 
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(  »2«گزينة  -49

» 2«طبق صورت سؤال بايد مفعولي را پيدا كنيم كه داراي حال باشـد. در گزينـة   
پيـامبر اسـيران را   «كنـد:   حالت آن را بيان مي» معززّين«مفعول بوده و » الأسراء«

  ».عزّتمند آزاد كرد
  ها: تشريح ساير گزينه

نائـب فاعـل آن اسـت و    » اللـّاعبون «فعـل مجهـول اسـت و    » شـُجع « »:1«گزينة 
  حالت نائب فاعل را بيان كرده است.» فائزين«

  صفت است، نه حال!» مكرمين«اند پس  هر دو نكره» مكرمين«و » فقراء»: «3«گزينة 
  اند. هر دو حالت فاعل را بيان كرده» راضية«و » مختارة«فاعل است و  »أخت»: «4«گزينة 

  )حال(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -50

اسـت. در سـاير   » يشـاهد «مفعول (مفعول بـه) بـراي فعـل    » قفزْ«، »4«در گزينة 
  مفعول مطلق هستند.» بةإجانداء، إحسان و «ها به ترتيب:  گزينه

  )مفعول مطلق(  
----------------------------------------------  

  
  

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -51

 انـد  و بيانگر اين نكتـه  اند بيانگر هدف جامعهر دو  ،»1«گزينة  ةو آيمصراع صورت سؤال 
  به آخرت. رسيم هم هم به دنيا مي ،هدف ترين اصليكه با انتخاب خدا به عنوان  

 )20و  17هاي  هصفح، 1درس ، 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )آقاصالحمحمد (  »2«گزينة  -52

انساني كه ايمان ضعيفي دارد، اگر ايمان خود را تقويت نكند و به گنـاه آلـوده شـود،    
مان ضعيف را از دست رسد كه همين اي كند و به جايي مي تدريج به گناه عادت مي به
كـَانَ  ثـم  «فرمايـد:   كند: قرآن كريم مـي  و همة حقايق، حتي خدا را انكار مي دهد مي

  »ونَيستهَزئِ بهِا كاَنوُا و اللهَّ بĤِيات بواكذََّ نْأ ىَْوأذينَ أساءوا السعاقبةَ الَّ
 )91صفحة ، 7درس ، 3دين و زندگي (
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 )ابق محمد رضايي(  »3«گزينة  -53

هاي امروزي فزوني يافته  و شهوات چنان در دل انسان اتا و لذّيزرق و برق و زينت دن
كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با پروردگـار بـاقي نگـذارده    

رسـاند،   هايشان مـي  چه و آن كس كه آنان را به هوس است. گويي هوي و هوس و آن
  پرستند. ها را مي بت و معبودشان شده و آن

 )37صفحة ، 3درس ، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -54

   .در نتيجه مالك نيز هست )مخلوقات بودناو است (از جهان  قچون خدا خال
  ربوبيت است.در مؤيد توحيد  ،به اذن خدا(ص) شفاي بيماران توسط پيامبر 

 )23و  19صفحة ، 2درس ، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -55

  شيطان خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن مؤمنان با اخلاص (مخلص) را ندارد.
ت كرده است كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسـيدن بـه بهش ـ   شيطان سوگند ياد

  باز دارد.
 )48صفحة ، 4درس ، 3دين و زندگي ، 33، صفحة 2، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -56

عمـر را   ،رحم و محبت به خويشان و دادن صـدقه  ةدر تعاليم ديني آمده است كه صل
تقـوا و ايمـان   بيان شده است كـه   ،رة اعرافسو 96دهد و در قرآن در آية  افزايش مي

  گردد. نزول بركات الهي ميعامل واقعي به خداوند 
 )80و  72صفحة ، 6درس ، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -57

انسـان ناسـازگار    كه قضا و قدر الهي بـا اختيـار   (پندار نادرست) اند برخي چنين پنداشته
  ست.ها آن و وراي آنكنند تقدير چيزي غير از قانونمندي جهان و نظم  است و تصور مي

 )60صفحة ، 5درس ، 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )آقاصالحمحمد (  »1«گزينة  -58

ياد تـو   ،را به وحشت اندازداگر تنهايي، آنان «فرمايند:  در مورد متوكلان مي امام علي (ع)
ها بر آنان فرو بارد به تو پنـاه آورنـد و روي بـه درگـاه      سازد و اگر مصيبت آنان را آرام مي
اين مفهوم كه سررشتة كارهـا بـه    »دانند سررشتة كارها به دست توست. دارند، چون مي

  گردد. دريافت مي» أمره االله بالغُ نَّإ«دست خداست از عبارت قرآني 
 )115صفحة ، 10درس ، 1و زندگي  دين( 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -59

اي،  نامنـد كـه در آنجـا هـيچ غصـه      به اين سبب بهشت را دارالسلام (سراي سلامتي) مي
م  «اي نيست، معادل  هصجايي كه غ ؛ترسي، عجزي، جهلي، هلاكتي و رنجي نيست لا هـ

است كه اين ويژگي بهشـت  » فلاَ خوَف عليَهمِ«است و جايي كه ترسي نيست: » زنَونَيح
م يحزنَـونَ      «در آية  لَ صـالحاً فلاَخـَوف علـَيهمِ و لا هـ » من آمنَ باِاللهِ و اليوم الآخرِ و عمـ

  ترسيم شده است.
 )48ة صفح، 4  درس، 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )فيروز نژادنجف(  »2«گزينة  -60

ونَ  أفَحَسبتمُ أنَمَّا خلَقَنْاَكمُ عبثاً و« شريفة آية بيـانگر ضـرورت معـاد     »أنَكَّمُ إلِيَناَ لاَ ترُجْعـ
  است.و هدفمند و حكيمانه بودن وجود استعدادها در انسان حكمت الهي  اساسبر

 )60ة صفح، 5، درس 1دين و زندگي (

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -61

 ةو قيامــت را از دقّــت در كلمــ» ينبئــوا« ةرا از دقّــت در كلمــ» خبردهــي«و » تفهــيم«
»عالم برزخ با دنيـا و  ارتباط و بيانگر است قيامت  ،ظرف زمان اين آيه .يابيم درمي» يومئذ

  اعمال به واسطة آثار ماتأخرّ است.  شدن پروندةنبسته براساس 
 )70صفحة ، 6درس ، 1دگي دين و زن(

----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة  -62

  :  135تا 132سورة آل عمران، آيات 
هـا   و شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن، آسـمان «

در زمان توانگري و تنگدستي، ها كه  و زمين است و براي متقيان آماده شده است؛ همان
گذرند و خـدا نيكوكـاران    برند و از خطاي مردم مي كنند و خشم خود را فرو مي انفاق مي

كننـد،   شوند، يا به خود ستم مـي  ها كه وقتي مرتكب عمل زشتي مي را دوست دارد و آن
  »كنند. افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش مي به ياد خدا مي

  :35تا  32 سورة معارج، آيات
ها كه بـه راسـتي اداي شـهادت     كنند و آن ها و عهد خود را رعايت مي ها كه امانت و آن«

  »شوند. هاي بهشتي گرامي داشته مي ها كه بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ كنند و آن
 )90صفحة ، 8درس ، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -63

  ماندگاري يك پيام ←استمرار و پيوستگي در دعوت
انبيـا بـراي ابـلاغ تعليمـات اصـيل و       لزوم تكرار دعـوت  ←تحريف تعليمات پيامبران پيشين

  صحيح
 )20 و 19هاي  هصفح، 2درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )الحآقاصمحمد (  »3«گزينة  -64

يش از آن [در زمـان  پ ـ: و في ضـلالٍ مبـينٍ  بل لَن كانوا من قَإو «با عبارت قرآني مطابق 
ث  لقَد منَّ االله عليَ الم«جاهليت] در گمراهي آشكاري بود كه در انتهاي آية  ؤمنين اذ بعـ

  آمده است...» من انَفسهمِ  فيهم رسولاً
 )56صفحة  ،5درس  ،2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »1«گزينة  -65

بينـي   چـه امـام پـيش    آن ،نين (ع)مبه علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهاي اميرالمـؤ 
و دنياي اسلام را تا حـد زيـادي    نداميه بر مردم حاكم شد كرد، به وقوع پيوست و بني مي

اطهـار از پـا    ةرايط سـخت و بحرانـي، ائم ـ  به دوران جاهليت بازگرداندند. با وجود اين ش
هاي گوناگوني با اين حاكمان مبارزه كردند و در مقابـل تفسـيرهاي    ننشستند و به شكل

هاي قرآن و سخنان واقعي پيامبر را در اختيار جامعـه   غلط از اسلام و تحريف دين، آموزه
  قرار دادند.

 )124صفحة ، 10درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -66

خداوند به مردم زمان پيامبر هشـدار  ...» قد خلت  و ما محمد الا رسولٌ«طبق آية شريفة 
مسـتفاد  » انقلبـتم علـي اعقـابكِمُ   «دهـد كـه از عبـارت شـريفة      بازگشت به جاهليت مي

ه هسـتند كـه بـه راه گذشـته و     ي راهـا  قدمان در برابـر سـختي   ثابتگردد و شاكرين  مي
  گردند. ميت بازنيجاهل

 )111 ، صفحة9درس  ،2دين و زندگي (
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 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -67

بـراي  » يض ـالذي ارت همليمكننّ لهم دين« ةشريف ةناپذير الهي در آي لفتخقطعي و  ةوعد
 ةاشاره به وعـد ذكر گرديده است. (» الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات: «مؤمنان صالح

  زندگي انسان) ةالهي براي آيند
 )157صفحة ، 13درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -68

پايه و اساس پيشرفت است و بدون حضور و  ،در نظام اسلامي، مشاركت و همراهي مردم
مـا بايـد نـاظر بـر      ةهم ـ ؛وردي نخواهـد داشـت  مشاركت آنان حكومـت اسـلامي دسـتا   

گناه توسط هر كـس، وظيفـة امـر بـه      ةهاي اجتماعي باشيم و در صورت مشاهد فعاليت
شـود كـه    معروف و نهي از منكر را با روش درست انجام دهيم، اين مشاركت سـبب مـي  

مي افراد جامعه را پشتيبان خود بيابد و هدايت جامعه به سمت وظـايف اسـلا   ةرهبر، هم
  تر شود. براي رهبر جامعه آسان

 )186صفحة ، 15درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -69

تـا روز قيامـت بـه آن    كـه امـت   خداوند آنچه را « :فرمايد اين سخن امام باقر (ع) كه مي
جانبه بودن قـرآن   به ويژگي جامعيت و همهمربوط » احتياج دارد، در كتابش آورده است

  هاست. انسانبنيادين نيازهاي پاسخ به  بوده و منظور آن حضرت
 )46و  7هاي  هصفح، 4و  1هاي  درس، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -70

خود را با دانـش و اسـتدلال ارتقـا بخشـيم تـا      در برنامة وحدت مسلمانان بايد اعتقادات 
بتوانيم با ديگر مسلمانان بر اساس معرفت و استدلال سخن بگوييم و اعتقـادات خـود را   

  به نحو صحيح و بدون نزاع و ناسزاگويي بيان كنيم.
 )77 صفحة، 6درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير رتضي محسنيم(  »3«گزينة  -71

دهـد و هـر    انسان ذليل كسي است كه در برابر مستكبران و زورگويان تن به خواري مـي 
شـود و هـر كـاري را كـه      پذيرد، همچنين تسليم هوي و هوس خويش مي فرماني را مي

دهد، هر چند كه آن كار روحش را به گنـاه آلـوده    موافق هوي و هوس او باشد انجام مي
: آنـان كـه   ذلـة بمثلها و تـرهقهم   سيئةٍجزاء ين كسبوا السيئات ذالَّ و« :ةكند و آية شريف

بيننـد و بـر چهـرة آنـان غبـار ذلـّت        بدي پيشه كردند، جزاي بد به اندازة عمل خود مي
  به اين موضوع اشاره دارد.» نشيند. مي

 )197صفحة ، 16درس ، 2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -72

نشين كردن زنان و سلب آزادي آنان با نگـاه قـرآن كـريم و سـيرة پيشـوايان       ادعاي خانه
دين ناسازگار است. قرآن كريم عفت حضرت مريم (س) را در معبدي كـه همگـان، چـه    

  ستايد. آيند، مي زن و چه مرد، به پرستش مي
 )161صفحة ، 14درس ، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -73

از اقدامات مهم رسول خدا (ص) ايجاد نگرشي در جامعه بود كه موجب تحول در روابـط  
اي كـه واقعـاً در مقابـل     ها گرديد كه بر اساس آن ايشان آموخت كـه دو جبهـه   بين ملت

 ـ«اطـل اسـت و آيـة شـريفة     يكديگر قرار دارند، جبهة حق و جبهة ب محم  رسـولُ االلهِ و د
  مؤيد آن است.» حماء بينهَمارِ رعليَ الكفُّ أشداءين معه الَّذ

 )131و  130هاي  صفحه، 10درس ، 3دين و زندگي ( 

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -74

م م و انجـا يگـوي  اگر نماز را كوچك (سخيف) نشماريم و نسبت به آنچـه در نمـاز مـي   
داشته باشيم، نه تنها از گناهان كه حتي از برخي مكروهات  يدرك صحيح ،دهيم مي

  هم به تدريج دور خواهيم شد.
گوشـت) نجـس    مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد (اعم از حلال يا حرام

  است.
 )138و  137هاي  صفحه، 12درس ، 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -75

 ةمنظـور اشـاع   هـاي اجتمـاعي در فضـاي مجـازي بـه      هاي اينترنتي و شبكه ايجاد پايگاه
مسـتحب   ،هـاي كفرآميـز و ابتـذال اخلاقـي     فرهنگ و معارف اسلامي و مقابله با انديشه

  است و در مواردي واجب.
  )119صفحة ، 9درس ، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
  

  
 

 )راد حميد مهديان( »1«گزينة  - 76
 مصرف و كولر جديد را براي دفتر هاي كم از وقتي كه پدرم آن لامپ«جمله:  ةترجم
  »تري مصرف شده است. خريداري كرد، برق بسياركم كارش

  نكته مهم درسي
تواند مفعولي باشد،  ا ميتنه ”consume“براي فعل  ”electricity“جا كه نقش  از آن

چنين، در جملات  هم»). 4«و » 3« هاي هكنيم (رد گزين هول استفاده ميجاز فعل م
نشان  »از وقتي كه«در بند وابسته به معناي  ”since“پيچيده، استفاده از كلمة ربط

  »).2«باشد (رد گزينة  دهنده لزوم استفاده از زمان حال كامل در بند مستقل مي
  (گرامر) 

 - ---------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  - 77

خانه درحال  هنگامي كه برادر كوچكش ناگهان شروع به گريه كرد، او در«جمله: ترجمة 
  .»فوتبال از تلويزيون بود ةتماشاي مسابق
  نكته مهم درسي

ه است و كار ديگري با آن گذشته در حال انجام بود دركه براي بيان عمل يا رويدادي 
  ”when“حرف ربط ةاستمراري به اضاف ةاز زمان گذشت ،تلاقي پيدا كرده است

   .شود استفاده مي
 گذشته استمراري+whenگذشته ساده + 

  (گرامر) 
 ----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  - 78
 كردند مي شركتخيريه  هاي مراسم در مردم كهد كن فكر مي جيمز آقاي« :جملهترجمة 

  »طور نيست؟ اين، كنندنيازهاي اساسي خود را تأمين پول داشتند تا  كافي ةانداز به اگر
  نكته مهم درسي

در اين سؤال فاعل  .كنند مي استفاده پايه ةجمل فعل و فاعل از كوتاه الؤس ساختن براي
ه از ضمير متناسب با فاعل استفاده است. در سؤال كوتا ”Mr James“جملة پايه 

حال ساده است، در نتيجه از  ”thinks“فعل جملة پايه يعني  زمانكنيم. از طرفي  مي
كه با توجه به مثبت بودن مفهوم جمله به شكل منفي بايد بيايد،  ”does“فعل كمكي 

 كنيم. مياستفاده 
  (گرامر) 

 زبان انگليسي
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 )راد حميد مهديان( »2«گزينة  - 79
از ايران ديدن كرده است، اعتقاد دارد كه تعداد  شارلوت كه قبلاًخاله «جمله: ترجمة 
  »توانند با غناي فرهنگي شيراز برابري كنند. كمي از شهرها در سراسر آسيا مي بسيار

  نكته مهم درسي
روند (رد  كار نمي شمارش به پيش از اسامي قابل ”little“ و ”much“صفات شمارشي 

 ”many“پيش از صفت شمارشي  ”very“قيد  همچنين،»). 3«و » 1« هاي هگزين
  »).4«آيد (رد گزينة  نمي

  (گرامر) 
 ----------------------------------------------  

 )ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -80
كنيم، بايد به فرهنگ مردم  وقتي به يك كشور خارجي سفر مي«جمله: ترجمة 

  .»احترام بگذاريم و مراقب رفتار خود باشيم
  بازه، محدوده) 2   رهنگ  ف) 1
  زائر) 4   تعطيلات )3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

 )علي عاشوري( »1«گزينة  -81
هايش در بين  داستان ةنوشت و مجموع هاي بسياري رمانرابرت فراست، «ترجمة جمله: 
  ».بود اول قرن بيستم بسيار محبوب ةنوجوانان در ده

  تعريف )2            مجموعه  )1
 مكالمه )4  توضيح              )3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )علي عاشوري( »1«گزينة  -82
تشكيل  تدريج  بهصد سال  اي در طي بيش از يك گازهاي گلخانه« :جمله ترجمة
و سنگ  ي مثل ذغالهاي فسيل بشر از سوخت ةاستفاد ةاند كه عمدتاً در نتيج شده
  »براي تأمين انرژي است.نفت 

  اصالتاً )2  تدريج به )1
  )واژگان(   از نظر اقتصادي) 4  قدرتمندانه )3

 ----------------------------------------------  
 (علي عاشوري) »2«گزينة  -83

دربارة خواهند به خارج بروند هيچ اطلاعاتي  كه مي يبسياري از افراد« جمله: ترجمة
  ».ندارند ،برسند با آن مواجه خواهند شدمقصدشان وقتي به مشكلاتي كه 

  روبرو شدن )2  شريك شدن )1
  )واژگان(   اعتقاد داشتن )4  ارزش نهادن )3

 ----------------------------------------------  
 راد) (حميد مهديان »3«گزينة  -84

تلاش براي من اما يستيد، به زبان مادري ما مسلط نهنوز اگرچه شما «جمله: ترجمة 
  .»ارزش قائلمتان  شما در جهت يادگيري دستور زبان پاية آن در طول اقامتجدي 

  ) نشان دادن                   2  ) ارتباط برقرار كردن1
  )واژگان(   ) انتظار داشتن4  ، ارزش قائل شدن) قدرداني كردن3

 ----------------------------------------------  
 راد) (حميد مهديان »2«ينة گز -85

كه چنين معلمان بسيار ماهر و فداكاري داريم كه  شانسيم خوشما «جمله: ترجمة 
تدوين فنون پيشبرد هاي استاندارد و  سازي آزمون ها وقت خود را صرف آماده ساعت

  »كنند. خلاقانه مي
  ، متعهد) فداكار2  ) در دسترس       1
  )واژگان(   ) پيچيده4          باستاني) 3

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -86
 ما شركت محصولات با داخلي بازارهاي كه كرد كيدأت شركت رئيس« :جملهترجمة 

 ».است شده پر كاملاً

 داخلي، خانگي) 2  سالم) 1

  )واژگان(   نظير بي) 4  متعادل) 3
 ----------------------------------------------  

 راد) (حميد مهديان »4«گزينة  -87
پزشك خود، جورج عاقلانه تصميم گرفت كه از غذاهاي  ةبه توصي«جمله: رجمة ت

ها و سبزيجات  ميوه ،ز كند و براي تنوع بخشيدن به رژيم غذايي خوديناسالم پره
  »بيشتري مصرف نمايد.

  ) احترام2  ) نسبت   1
  )واژگان(   ) تنوع4  ) پرس، واحد    3

--------------------------------------- -------  
  ترجمة متن كلوزتست:

ها براي  ها، باكتري بر خلاف ويروس. تر هستند ها بزرگ ها از ويروس باكتري
توانند به تنهايي تكثير  ها مي آن. ها ندارند مثل نيازي به چسبيدن به سلول توليد
ها از اولين اشكال حيات بودند كه ميلياردها سال پيش روي زمين  باكتري. شوند

توانند در  ها مي برخي از آن. هاي بسيار سختي هستند ها ميكروب آن. دپديدار شدن
با . دماهاي داغ در حال جوشيدن يا دماهاي سرد در حال انجماد زندگي كنند

. طور مطبوعي گرم و مرطوب باشد را دوست دارند ها جايي كه به حال، بيشتر آن اين
. ر بدن شما زندگي كنندها دوست دارند روي بدن و د به همين دليل است كه آن

جا زندگي  هايي است كه در آن از بدن شما داراي باكتري يدر واقع، هر سطح
هاي زياد  باكتري. شوند نرمال فلورا ناميده مي ،ضرر هاي بي اين باكتري. كنند مي

باكتري ايجاد  ةبه وسيل گلودرد. شوند نيز وجود دارند كه باعث بيماري مي يديگر
كند ممكن است باعث  هاي مضر در آن رشد مي ايي كه باكتريخوردن غذ. شود مي

 .مسموميت غذايي شود

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -88
  تشخيص دادن) 2  جايگزين كردن) 1
  )كلوزتست(   تركيب كردن) 4  توليدمثل كردن) 3

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -89
  پديدار شدن) 2  ردنيادآوري ك) 1
  تنظيم كردن) 4  كردن توليد) 3

  )كلوزتست(   
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -90
  اما ) 2  زيرا) 1
  حال با اين) 4  كه  در حالي) 3

  نكته مهم درسي
  .كنيم از ويرگول استفاده مي ”however“بعد از 

  )كلوزتست(   
---------- ------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -91
  نكته مهم درسي

  ،در ضمن. كنيم حال ساده استفاده ميزمان پس از  ،پردازد جمله به بيان واقعيت مي
“bacteria”  اسم جمع است پس“which live” صحيح است.  

  )كلوزتست(     
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 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -92
  نكته مهم درسي

“by” پردازد پس از زمان  جمله به بيان واقعيت مي. مجهول بودن جمله است ةنشان
  )كلوزتست(     .كنيم حال ساده استفاده مي

 ----------------------------------------------  
  :1 درك مطلب متن ترجمة

نظر  به سريع و قوي خيلي دو هر. ايستند مي هم كنار مسابقه آغاز خط در دونده دو
 عقب ديگري. شود مي مسابقه برندة و گيرد مي سرعت دونده يك اما. رسند مي
 طلاي مدال گرفتن قبيل از بزرگي اهداف به توانند مي ورزشكاران از بعضي ماند. مي

طور كه انتظار  آن موفقيت به رسيدن براي هرگز سايرين. دست يابند المپيك
اين  ديگر رويدادهاي يا بقهمسا از قبل آمادگي نوع چه. كنند نمي رود تلاش مي

 كند؟ مي ايجاد را تفاوت

. كنند مي ورزشي فعاليت بدنشان كردن قوي براي ورزشكاران كه داند مي كسي هر
 به دقيقاً است ممكن ذهن كردن قوي كه دهد مي جديد نشان يك تحقيق اما

 برنده ورزشكاران بعضي از كه دهد مي نشان اين مطالعه. باشد مهم اندازه همان
مثبت  د.شون برنده توانند مي كنند مي فكر كه  عمدتاً به اين دليل شوند مي

 افرادي كه. دهد مي ارائه موفقيت براي امتيازي ورزش در رسد مي نظر به انديشيدن
 غالبا »دهم، انجام كار اين توانم مي من دانم مي« گويند: مي خودشان به مرتب
 دارند. را شدن برنده براي مزيتي كه شوند مي متوجه

 ذهن در تصاوير كردن خلق كند مي كمك ورزشكاران از بسياري به كهفرآيندي 
ها منجر  كه لزوماً به پيروزي آن حركاتي كه به شود مي گفته ها آن به. است
 باز اسكيت يك. كنند مي استفاده تر تصاويري خيالي از ها بعضي. كنند د فكرنشو مي

 انرژي از پر او را شود و مي منفجر اي تارهس درونش در كه كند تصور داشت دوست
عنوان  به را آرامش كند خودش خواست احساس مي كه ديگري ورزشكار. كند مي

 ت.اس شناور هوا در كه كرد مي اي تصور پرنده

 پرورش را ذهنتان كنيد سعي دهيد، انجام خوب را كاري خواهيد مي كه بعد دفعة
 تا كند كمك شما به بتواند يك مربي اي معلم شايد. كند كمك شما به تا دهيد
 انجام بهتر كاري را داريد كنيد تصور اگر. كنيد ريزي برنامه را تان كردن تمرين

 دهيد انجام توانيد مي واقعاً كه چه آن در است ممكن زودي به شما دهيد، مي
 . ببيند پيشرفت

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -93
  »باشد؟ متن براي عنوان بهترين تواند مي زير موارد از كي م كدا« :جملهترجمة 

  )درك مطلب(    »ذهن و جسم«
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »3«گزينة  -94
تواند  پاراگراف دوم اين است كه دريافت مدال المپيك مي اصلييدة ا« :جملهترجمة 

  )درك مطلب(     .»نتيجة هم تمرين ورزشي و هم مثبت انديشيدن باشد.
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -95
 از بسياري به كه است فرآيندي ذهن در تصاوير كردن خلق« :جملهترجمة 

  )درك مطلب(     .»شوند پيروز تا كند مي كمك ورزشكاران
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -96
 رسد مي نظر به پيروزي مهم ةجنبيك  نويسنده، ]نظر[ اساس بر« :جملهترجمة 
  )درك مطلب(     ».باشد كردن فكر مثبت

  :2 ترجمة درك مطلب
 ماه در بار يك( بخورد تخته به دري مگر« عبارت از كسي ايد شنيده تاكنون آيا
 كه كنند مي استفاده كاري وصيفت براي عبارت اين از مردم كند؟ استفاده »)آبي

 از كند مي سعي كه بگويد كسي است ممكن مثال، عنوان به. دهند نمي انجام اغلب
 به دري مگر« را شكلات اما هستند، ناسالم ها آن زيرا كند پرهيز ها شيريني خوردن
 ممكن برود ساحل به ندارد دوست معمولاً كه كسي يا. خورد مي »بخورد تخته
 از بسياري كه درحالي »..بروم ساحل كه بخورد تخته به دري مگر« بگويد است
  .دانند نمي را آن معناي افراد همة كنند، مي استفاده عبارت اين از افراد
. نيست آبي هرگز خودش ماه واقع در كه است اين بدانيد بايد كه چيزي اولين     
 حقيقت در) سيانگلي اصطلاح در( »آبي ماه« عبارت. است اصطلاح يك فقط اين
  رنگ. نه دارد ارتباط ماه شكل با

. كند مي تغيير شكلش رسد مي نظر به كند، مي سفر زمين دور به ماه كه وقتي     
 وقتي مثال، عنوان به. دهيم مي قرار ماه معين اشكال براي را خاصي هاي نام ما

 شكلي هلال. شود مي گفته قمر آن به ببينيم، را ماه از كوچكي بخش توانيم مي
 ماه آن به ببينيم، توانيم نمي را ماه اصلاً وقتي. رسد نظر مي به ناخن نوك شبيه
 گفته كامل ماه يك آن به ببينيم، را ماه كل توانيم مي وقتي. شود مي گفته جديد
 بعضي وجود، اين با. دارد كامل وجود ماه يك فقط معمولاً در يك ماه. شود مي

 كامل دوم ماه به بيفتد، اتفاق اين وقتي. دارد جودو كامل قمر دو ماه يك در اوقات
  شود. مي گفته »آبي ماه«

 متوجه كه طور همان. داشت خواهد وجود آبي ماه 15 فقط آينده، سال 20 طي
 مردم تا است شده باعث واقعيت اين. است نادر بسيار اتفاق يك آبي ماه شديد،
 بخورد تخته به دري مگر« تعبار از خود زندگي در نادر بسيار وقايع بيان براي

 .كنند استفاده »)آبي ماه در بار يك(

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -97
  »دهد؟ يرخ م عتيدر طب يماه آب كي يچه زمان« :ترجمة جمله

  »ماه وجود دارد. كيكه دو ماه كامل در  يهنگام«
  )درك مطلب(  

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -98

 يزياز چ يگريداده شد، نمونه د حيتوض 3همانطور كه در پاراگراف « :ترجمة جمله
 »ست؟يكه شكل هلال دارد چ

  )درك مطلب(     » ”C“ حرف«
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -99
 15، فقـط   نـده يسال آ 20 يط«: ديگو يم سندهيدر پاراگراف آخر، نو« :ترجمة جمله

 ]پديـدة [ نـده يسـال آ  20 يبدان معناست كه ط ـ نيا »وجود خواهد داشت. يقمر آب
  »بار در سال اتفاق خواهد افتاد. كيكمتر از  يماه آب كي

  )درك مطلب(   
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -100
، ماه متوجه شديدطور كه  همان«نويسد:  اف آخر نويسنده ميدر پاراگر« :ترجمة جمله

در گيري  از نتيجه اين است كههدف از اين جمله  »آبي يك اتفاق بسيار نادر است.
    »كند.حمايت  جمله ةادام

  )درك مطلب(   
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 )ن صمدينستر(  »4«گزينة  - 101

 (x )(x x ) x    2 4 2 61 1 1
ÁHï¾±μ] »j RIL÷§¶ ®òIÿU jIdUH
  

  )16 و 15 هاي ه، صفحهاي جبري عبارت )،1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  - 102

R(x)در اين شركت تابع درآمد برابر است با:  x و سود برابر است با:  80

  P(x) R(x) C(x)   

  P(x) x ( x) x x       80 6000 40 40 6000 0 40 6000 

x كالا بايد بفروشد. 151بنابراين حداقل   
6000 15040  

  )47تا  45و  30تا  26هاي  صفحه، معادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

-------------------------- -------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 103

fاز دو تساوي  ( ) 2 fو  5 ( ) 4 تـابع از نقـاط    ،گيـريم  نتيجه مـي  14

( , )2 )و  5 , )4   گذرد. مي 14

a  كنيم: شيب خط را حساب مي
 

  
  
14 5 9 3

4 2 6 2  

 نويسيم: معادلة خط را مي

   ( , )f (x) x b b b


       2 53 5 3 82  

fبه صورت  f تابع پس ضابطة (x) x


 
3   است و داريم: 82

f (k) k k k


           
3 3 222 8 22 30 30 202 2 3

  

  )78 تا 72هاي  ه، صفحتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 ------------------------------ ---------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 104

ــهمي  رأس ــور  رويســ ــا xمحــ ــرار داردهــ ــس ،قــ ــة  پــ در معادلــ

(m )x x   21 2 3 مقدار  0    است. 0

  b ac ( ) (m )( )         2 20 4 0 2 4 1 3 0  

 m m m        
16 44 12 12 0 12 16 12 3 

  )86تا  79و  45تا  43هاي  صفحه، تابعمعادلة درجة دوم و )، 1(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 105

  با بررسي متغيرهاي هر گزينه داريم: 

  اي  كمي فاصله»: 1«گزينة 

  كمي نسبتي »: 2«گزينة 

  كمي نسبتي »: 3«گزينة 

  كيفي اسمي »: 4«گزينة 

  )97و  96هاي  صفحه، هاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »1«گزينة  - 106

يعنـي   هسـتند، ها با هم برابر  پس تمام داده ،ها برابر صفر است واريانس داده

a b c   ,  هاي جديد برابر است با: در نتيجه داده 4 , , ,5 6 7 8 9  

 x
   

  
9 8 7 6 5 35 75 5 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        
   

2 2 2 2 29 7 8 7 7 7 6 7 5 7 25
 

  )107تا  101 هاي هصفحهاي آماري،  )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »4«گزينة  - 107

  n
n

=    
0 00360 36060 6IÀoÃûT¶ jHk÷U زاوية بين دو شعاع متوالي 

  )130و  129 هاي هصفح ،ها مايش دادهن)، 1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  - 108

دو رأس ديگر چهار ضلعي بايد در يـك طـرف    .كنيم وصل مي Bبه  Aاز 

AB :قرار داشته باشند. بنابراين  

  ! !

! ! ! !

   
             

3 6 3 6 3 15 181 2 4 22 2   

  )11 تا 2هاي  ه، صفحآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 109

  n(S)   6 6 36  

 لذا داريم: ،6و  3د از ان عبارت 3هاي  مضرب

  A ( , ),( , ) n(A)  3 6 6 3 2 

 
n(A)

P(A)
n(S)

   
2 1
36 18  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 رياضي 
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 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 110

    5 7   ها تعداد كل مهره 12

  !
n(S)

! !

   
        

12 12 12 11 10 2209 3 3 2 13  

كه حداقل يـك مهـره سـياه باشـد را حسـاب       پيشامد آن متممابتدا احتمال 
  كنيم: مي

!
: n(A )

! !

 
      

5 5 102  ها سفيد باشد.) (همة مهره اي سياه نباشد هيچ مهره33

 
P(A )

P(A) P(A )

  

     

10 1
220 22

1 211 1 22 22

  

  )27تا  14هاي  صفحه آمار و احتمال،)، 3رياضي و آمار ((

 ---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »4«گزينة  - 111

,  جملات دنباله عبارتند از: , , , 
1 2 3 10
2 3 4 11  

جملـة منفـي    5جملات فرد مثبت و جملات زوج منفـي هسـتند. بنـابراين    
ها عددي منفي است. از طرفي مخرج كسر اول  وجود دارد و حاصل ضرب آن

و به همـين ترتيـب تـا جملـة دهـم ادامـه دارد.       است صورت كسر دوم  برابر
  برابر است با: ة اول دنبالهجمل 10بنابراين حاصل ضرب 

  ( ) ( ) ( )       
1 2 3 10 1
2 3 4 11 11  

  )60تا  53 هاي صفحه، الگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »3«گزينة  - 112

 d          d   
 

  n,a , ,a ,124 124 

na d
n a d

a a ( d) ( d)
 
 

      
1

124
1 2480 124 24   :فرض مسئله80

 d d d      100 2 80 2 20 10 

 
n

a d

a d

     
    

1 24 24 10 34
124 124 10 114 

naاز فرمول  nبراي محاسبة  a (n )d  1   كنيم: استفاده مي 1

  na a (n )d (n )( )

(n ) n

      

     
1 1 114 34 1 10

80 10 1 1 8
  

 
n

n /
d

    
99 0 910 

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حسين اسفيني(  »3«گزينة  - 113

  
n

na a r
a a a r a r

      
1

1 3 5
4 6 1 148 48  

 a r ( r )   3 2
1 1 48 

  a a a r a r      3 7
4 8 1 1240 240  

 a r ( r )   3 4
1 1 240 

  كنيم: هم تقسيم مي رهاي فوق را ب تساوي

  a r ( r ) r

a r ( r ) r

  
   

 

3 4 4
1

3 2 2
1

1 240 15 5481 1
 

 
( r )( r )

r r
( r )

 
      



2 2
2 2

2
1 1 5 1 5 4

1
  

  بنابراين:

  
n

(n ) (n )n
n

n

a a r
r r (r )

a a r


  

     
3

3 1 4 2 2 24 1
1

1
4 16   

  )85تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »3«گزينة  - 114

  
n

a
d

a

a a (n )d a a

     
         

4
6

1 1 1

3 9 3 36 49
1 9 3 5 6

   

 na (n )

n n n

      

      

0 0 6 1 3
6 3 3 3 9 3

  

  )68تا  63هاي  خطي، صفحه )، الگوهاي3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 115

ــدد  ــزارة پــس ارزش ،گنــگ اســت 3ع  ــ p گ  ةنادرســت اســت. معادل

x  2 25 xون در چــ ،نــدارد حقيقــي ريشــة 0  2 تــوان از  نمــي 25

25 گزارة لذا ارزش  ،جذر گرفتq :درست است، در نتيجه  

   ( p q) : T T T

p q : F T F

  
  
  

  )11تا  2هاي  صفحه، آشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
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 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 116

  با رسم هر دو تابع داريم:

  

x
x , x

y
f (x)

x
x , x

y


        

2

0 1
1 0 1 0

0 1 2
0 0 1 4

   

) نقطة :تذكر , )0   تو خالي است. fدر  0

1

1

-2

y

x

-4

-1

-1

 

, x

sign(x) , x

, x

 
 
 

1 0
0 0
1 0

  
  دارند.د و علامت در دو نقطه برخور fهاي  تابع

)ذكر: نقطة ت , )0   در تابع علامت قرار ندارد. 1

  )35 تا 27هاي  ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 117

  
f ( )

g( ) A

            


      

2 2 1 2 2 2
22 2 1 3 3

  

  )44تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

- --------------------------------------------  

 محمد بحيرايي)(  »4«گزينة  - 118

  
f (x) (x )(x ) x

f (x) x x x

f (x) x x x x

    

    

     

2
3
4

2 2
5

2 2 4
2 2 2
4 2 2 4

  

  )54تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 119

  .است 3 رآمدهاميانگين دپس  ،است 5/1 ميانگينخط فقر برحسب 

  x / /
x x

     
     

2 2 5 5 2 4 5 33 21 19 27
   

  )57و  56هاي  صفحه، آمار)، 2(رياضي و آمار (  

 )(نسترن صمدي  »4«گزينة  - 120

  شود: به صورت زير محاسبه مي 5يابي در ساعت  درون ةشيب خط معادل

  ( k) k  



10 6 4

6 4 2  

yبا توجه به معادلة  t k    باشد: 1ايد برابر شيب خط ب 2

  k
k k


     

4 1 4 2 22   

k  برابر است با: 4كنندگان در ساعت  تعداد مراجعه   6 6 2 8 

  )70تا  63هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 --------------------------------------------- 

  
  

 ا شريفي)(سار  »2«گزينة  - 121

الف) اگر انسان در رفع نيازهاي طبيعي خود، مراتب نيازها را به خـوبي طـي   

اذب بـراي خـود اقـدام    نكند و در يك مرتبه متوقف بماند به خلق نيازهاي ك

جويي خود را سيراب كند. پيگيري نيازهاي كاذب و يا  كمال كند تا حس مي

  شود. نحطاط انسان ميروي در رفع نيازهاي مادي، موجب توقف و يا ا زياده

هـا روابـط اقتصـادي     ب) در سطح جهان نهادهايي نياز است كه با كمـك آن 

هـاي درگيـر در تجـارت     بين كشورها بيشتر رونق بگيرد و حقوق همة طرف

  جهاني حفظ شود.

  ج) پرورش و تكثير ماهي: احيا

  هاي باير: حيازت برداري از زمين بهره

  نساجي: صنعت

  )محصولات نرم( : خدماتاي هاي مشاوره فعاليت

  ها: گزينه »د«د) بررسي قسمت 

  است. درست»: 1«گزينة 

نادرست است. گاهي از متخصصان به عنوان سرماية انساني يـاد  »: 2«گزينة 

  شود. مي

هاي اجتماعي (شـامل اخـلاق، وفـاي بـه      سرمايهنادرست است. »: 3«گزينة 

وي (مثل دين و اعتقادات) معن  و ...) و سرمايه ، صداقت، احترام به قانونعهد

  رود. شمار مي از ديگر انواع سرمايه به

  است. درست»: 4«گزينة 

  )27و  26، 24، 21، 9هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه   

 اقتصاد
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 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 122

,دلار   , , ,  6 2 000 000 12 000   ارزش مواد غذايي000
  12ميليون دلار 

, دلار  , , ,  205 4 000 000 820 000  آلات ارزش ماشين000

 ميليون دلار  820  

ميليون دلار     
1 12   ارزش خدمات ارائه شده 43

ميليون دلار     12 820 4   توليد ناخالص داخلي 836

ميليون دلار     
40 820   هزينة استهلاك 328100

ون دلارميلي    836 328   توليد خالص داخلي 508

دلار     
508 1274

Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
SÃ÷μ] داخلي سرانه توليد خالص  

  )46تا  42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص   
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 123

قتصادي، بانك مركزي با سياست پولي انبساطي (مانند الف) در حالت ركود ا
مدت مشكل را حـل كنـد. بـديهي     تواند براي كوتاه خريد اوراق مشاركت) مي

هـاي جانـب عرضـه (مثـل      است براي حل مشكل در بلندمدت بايد سياسـت 
گذاري و بهبـود فضـاي كسـب و كـار) را در      وري، افزايش سرمايه بهبود بهره

  پيش گرفت.
  ها:  در گزينه »ب«قسمت ب) بررسي 

نادرست است. تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات »: 1«گزينة 
هاي  هاي دولتي و برخي سازمان ها، بيمه هاي دولتي به استثناي بانك شركت
داري كـل كشـور واريـز     هاي معرفي شده از سوي خزانـه  اي به حساب توسعه

  شود. مي
هـاي جـاري، كـار     براي تـأمين هزينـه   نادرست است. استقراض»: 2«گزينة 

معقولي نيست. بهترين راه استقراض، قرض گرفتن از مردم از طريق فـروش  
  اوراق مشاركت و بدترين آن، استقراض از بانك مركزي است.

  درست است.»: 3«گزينة 
  درست است.»: 4«گزينة 

هايي است كه دولـت بلاعـوض و بـه صـورت      هاي انتقالي: هزينه ج) پرداخت
هـا،   فمند به منظور تأمين اجتماعي، ايجاد توازن اجتماعي، رفـع نـابرابري  هد

كنـد؛ بـراي مثـال دولـت      هاي خـاص پرداخـت مـي    حمايت از توليد يا گروه
هايي را براي حمايت از توليدكننده (يارانه توليد) و يا براي حمايـت   پرداخت

. پرداخـت  دهـد  ديدگان ناشي از حوادث طبيعي انجام مي از نخبگان يا آسيب
اي كه دولت به منظور  به روستاييان تحت پوشش طرح شهيد رجايي و يارانه

ها و عرضة كالاهاي اساسي مثـل نـان، قنـد، شـكر و      ثابت نگاه داشتن قيمت
هــاي ديگــري بــراي  پــردازد، هــم مثــال روغــن نبــاتي بــه قيمــت ارزان مــي

  هاي انتقالي است. پرداخت
  )107و  106، 102، 101، 95هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه   

 (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 124

,ريال    , ,  550 800 000 440 000  درآمد ساليانه 000

,ريال  , ,   850 000 11 12 112 200   حقوق ساليانة تمامي كارمندان000
,ريال  , , ,  12 000 000 12 144 000   بهاي ساليانة كارگاه توليدي اجاره 000

,ريال  , = , , 
3 112 200 000 84 150   نة ساليانة خريد مواد اوليههزي 0004

   

 , , 
20 84 150   هاي توليدي هزينة استهلاك ساليانة ماشين 000100

,ريال    ,16 830 000 

 , , , , 112 200 000 144 000   هاي مستقيم ساليانه هزينه 000
,ريال   , , , , ,  84 150 000 16 830 000 357 180 000  

  بداريدرآمد = سود حسا –هاي مستقيم  هزينه  
  , , , , 440 000 000 357 180   سود حسابداري 000

,ريال  , 82 820 000  
  )29و  28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 125

رنـد (زيـرا نمـودار صـعودي     بر روي منحني عرضه قرار دا Dو  Cالف) نقاط 
  تر دارد. قيمت و مقدار بيش Dدر مقايسه با نقطة  Cاست.) نقطة 

كننـد،   واحد از كالا را توليد مـي  30ريال، توليدكنندگان  100ب) در قيمت 
واحد است. بنابراين حـداكثر   80اما به دليل ارزان بودن كالا، تقاضا براي آن 

ريال   با:  درآمد توليدكنندگان برابر خواهد بود 30 100 3000   
واحد  80ريال، ميزان عرضه  500واحد است. در قيمت  60ج) مقدار تعادلي 

  80 – 60=  20واحد   است، در نتيجه خواهيم داشت:
اي حاضر  ريال به دليل پايين بودن قيمت، هيچ توليدكننده 50د) در قيمت 

واحـد از كـالا    100دگان بـه ميـزان   كنن به توليد كالا نخواهد بود، اما مصرف
ريال بازار با كمبـود عرضـه يـا     50تقاضا خواهند داشت. در نتيجه در قيمت 

  واحد مواجه است. 100مازاد تقاضايي معادل 
  )37تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 126

ل ميليارد ريا  
1032   (الفهزينة استهلاك ساليانه  8612

/ميليارد ريال   
81032 82   ج( ميزان كاهش بها56100

/ ميليارد ريال   /  1032 82 56 949   قيمت جديد 44

 ميليارد ريال 
/

/ 
949 44 79   (ب هزينة استهلاك جديد1212

/ ميليارد ريال  / 2 79 12 158 24  

  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص   
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 (فاطمه فهيميان)  »3«گزينة  - 127

كشور بـا   43الف) درآمد سرانة ساليانه و متوسط نرخ مرگ و مير نوزادان در 
89/دلار و 1600تر از  توسعة انساني ضعيف به ترتيب كم اسـت و   نوزاد 4

كشـور بـا    49درآمد سرانة ساليانه و متوسط اميد به زندگي در آغاز تولد در 
40, از ترتيب توسعه انساني زياد به 80/ دلار بالاتر و 000   است. سال 5

سـوئيس  ميلادي توليد ناخالص داخلي سـرانه در كشـور    2015ب) در سال 
80,بيش از    دلار بوده است. 221 در سودان حدوددلار و  675

  )82(اقتصاد، رشد توسعه و پيشرفت، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 128

اسـت كـه در طـول سـال     الف) درآمد ملي دربرگيرندة مجموع درآمـدهايي  
بگيـران   شود. ايـن درآمـدها عبـارت اسـت از: درآمـد حقـوق       نصيب ملت مي

درآمـد صـاحبان سـرمايه (قيمـت خـدمات سـرمايه)، درآمـد         (دستمزدها)،
صاحبان املاك و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه 

  شود. ها مي ها و مؤسسه صيب شركتن

) ميليارد ريال   )  
1 9987 8585   درآمد صاحبان مشاغل آزاد 46434

= ميليارد ريال   ( ) 
2 9987   ها ها و مؤسسه سود شركت 66583

)ميليارد ريال    )  
1 8585   بگيران درآمد حقوق 17175

      9987 4643 6658 6224 1717  درآمد ملي 8585

,ميليارد ريال  37 814   
رآمد سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد ب) د

  يا درآمد آن جامعه

,ريال   ,
,  

37 814 000 756 28050
Â±¶ k¶Anj

®¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 129

  افزايش توليد كل ناشي از افزايش مقدار توليد در سال دوم =  
  در سال دوم ميزان توليد كل به قيمت ثابت - سال پايه  در توليد ميزان  

  = افزايش توليد كل ناشي از افزايش مقدار توليد در سال دوم1000 -  700=  300ميليارد ريال   
  ر سال سومها د افزايش توليد كل ناشي از افزايش ميزان قيمت=   

  ميزان توليد كل به قيمت جاري در سال سوم - ميزان توليد كل به قيمت ثابت در سال سوم 
  ها در سال سوم = افزايش توليد كل ناشي از افزايش ميزان قيمت1210 - 1140=  70ميليارد ريال 

    ب) 
  قيمت ثابت ميزان توليد كل در سال چهارم به قيمت جاري = ميزان توليد كل در سال چهارم به

  -ها (تورم)  ميزان افزايش توليد كل ناشي از افزايش قيمت  
  ميزان توليد كل در سال چهارم به قيمت ثابت=  2000-  200=  1800ميليارد ريال   

  )47و  46هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص   

 (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 130

,ريال   , , ,  
25 55 000 000 13 750  الف(يات ماهيانه مال 000100

  درآمد ماهيانه = ماندة خالص ماهيانه (ب -ماليات ماهيانه  
,ريال , , , , ,  55 000 000 13 750 000 41 250   ماندة خالص ماهيانه 000

,ريال   , , ,  41 250 000 12 495 000   ماندة خالص ساليانه 000
  )105و  104هاي  (اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 131

بودن خود » در مبادلات وسيلة پرداخت«الف) ليرهاي قديمي تركيه: وظيفه 
  را از دست داده است.

مناسبي براي  ةتواند وسيل مي در صورتي كه پول بتواند حفظ ارزش كند،ب) 
توانـد وسـيلة    يپول نم به هنگام تورمدر نتيجه  هاي آينده نيز باشد، پرداخت
  باشد. ندهيهاي آ پرداخت

  سازي مبادله است. نقش اصلي پول در مبادلات، آسانپ) 
  )58و  57هاي  (اقتصاد، پول، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (فاطمه فهيميان)  »2«گزينة  - 132

سهم دهك ششم   الف)  
1
  سهم دهك اول 5

سهم دهك ششم = سهم دهك ششم 52=  10د درص  
12 5  

  = سهم دهك سوم + سهم دهك هفتم 16درصد  
  سهم دهك هفتم -= سهم دهك سوم  10درصد   

= سهم دهك هفتم  13درصد    26م سهم دهك هفت 2   
  = سهم دهك سوم + سهم دهك هفتم 16درصد   

    13= سهم دهك سوم +  16درصد   
  = سهم دهك سوم  16 – 13=  3درصد   

  = سهم دهك دهم 100 –هاي اول تا نهم)  (مجموع سهم دهك  ب) 
  = 100 –) 2+3+3+5+8+10+13+15+18= ( 100-77=23درصد   

  /  
23 11 52

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w شاخص توزيع درآمد 

هاي اول و دوم كه مجموع سـهم   درآمد جامعه يعني دهك درصد كم 20ج) 
  ) است. بنابراين:2+  3=  5درصد ( 5ها از درآمد ملي برابر  آن

,دلار     
565 000 3250100  

تـر   زيع درآمد بيشتر باشد توزيـع درآمـد نامناسـب   د) هرچه عدد شاخص تو
 Bتر از توزيع درآمد در كشـور   نامناسب Aپس توزيع درآمد در كشور  .است
  است.

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه   

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  16: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 133

   kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ cõw-Â±L¤ ÁIÀïSμÃ¤ cõw
Â±L¤ ÁIÀïSμÃ¤ cõw  نرخ تورم 

,درصد  ,

,


  

468 000 390 000 20 20390 000   Bنرخ تورم كالاي 100

  A= درصد تورم كالاي  19و % C= درصد تورم كالاي  %17  

  , x

x


 

19 32 130
  Aنرخ تورم كالاي  100

 
x , , x

x , , x ,

  
   

19 3 213 000 100
119 3 213 000 27 000  

y ,
, y , ,

,


    

17 30 500 518 500 100 3 050 000100 30 500
C نرخ تورم كالاي    

 , , y y ,  3 568 500 100 35 685  

  )60و  59هاي  (اقتصاد، پول، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »1«گزينة  - 134

خلـق مزيـت اقتصـادي    «الف) استفادة تركيه از موقعيـت جغرافيـايي خـود    
هاي انتقال گاز و نفت از همسـايگان خـود    است كه با ايجاد خط لوله» جديد
 برد. ا سود ميبه اروپ

در توليد گندم و برنج مزيت مطلق ندارد اما در كشور خـود در   Aب) كشور 
توليد برنج مزيت نسبي دارد. بنابراين بايـد در توليـد بـرنج متمركـز شـود و      

  وارد كند. Bگندم مورد نياز خود را از كشور 

  هاي جنگ: دهة دوم (دوران سازندگي) پ) بازسازي خرابي

  رآمد سرانه: پس از پايان جنگ توليد و دافزايش 

  ها به بخش خصوصي: دهة سوم واگذاري كارخانه

  29ت) تأمين اجتماعي: اصل 

  49و  47، 46هاي  حقوق اقتصادي شهروندان: اصل
  )137و  136 ،131، 129 ،118 ،115،  114 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 135

موجود در  ةپول همان طلا و نقر ةپشتوان زماني كه پول فلزي رايج بود،الف) 
و صاحب سكه بـراي خريـدهاي كوچـك، مقـداري از سـكه را       خود پول بود

كرد. چون ارزش سكه بـه طـلاي    انداز مي كرد و بقيه را پس بريده و خرج مي
  موجود در خود سكه بستگي داشت. (پشتوانه) 

با افزايش كالاها در جامعه، ميزان مبادلات نيز افزايش يافـت و نيـاز بـه     ب)
  پول (طلا و نقره) بيشتر بود ولي معادن طلا و نقره در كشورها محدود بود.

  .بكاهند نقد در گردشتوانستند از ميزان پول ها با ايجاد چك  پ) بانك
  )57و  56، 54هاي  ، صفحهپول(اقتصاد،    

  
  

  

  )نيا اعظم نوري(    »4«گزينة  - 136
  ها: تشريح ساير گزينه

  را به تقليد از بوستان سعدي سرود.» صبا گلشن«صباي كاشاني» 1«ة گزين

  .عبارت اين گزينه در مورد ايرج ميرزا صادق است»: 2«ة گزين

  است. اي منظوم نمايشنامهآل  ايده» 3«ة گزين
  )18و  17، 13هاي  صفحه، ادبياتتاريخ )، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نيا (اعظم نوري   »3«گزينة  - 137
/  / لمعـات: فخرالـدين عراقـي    حسـين واعـظ كاشـفي    بـن  الحيات: علـي  عين

االله  التـواريخ: رشـيدالدين فضـل    / جـامع  التواريخ: حسـن بيـگ روملـو    احسن
  همداني

  )84و  15هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه2((علوم و فنون ادبي   

----------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(    »4«گزينة  - 138

نويسي  ، آغازگر داستان»يكي بود يكي نبود«زاده را با مجموعه داستان  جمال
 دانند. نوين فارسي مي

پـور و   ور قيصـر امـين  ترتيب، آثار منث به» دلاويزتر از سبز«و » پريدن بال بي«
نيـز هـر دو منظـوم و    » از آسمان سبز«و » صداي سبز«ذني هستند. ؤعلي م

  ترتيب اثر موسوي گرمارودي و سلمان هراتي هستند.  به
  )80و  78، 77، 74هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  نژاد) رهاد علي(ف    »4«گزينة  - 139
هاي اجتماعي را به شيوة طنز  ناهنجاري» موش و گربه«عبيد زاكاني در منظومة 

  ها همگي از آثار منثور عبيد است. و تمثيل بيان كرده است. آثار ساير گزينه
  )17)، تاريخ ادبيات، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(    »4« گزينة - 140

هاي سـبك خراسـاني    ، توصيف معشوق زميني، از ويژگي»4«گزينة در بيت 
  است. 

  ها: تشريح ساير گزينه

  : كاربرد رديف فعلي دشوار»1«گزينة 

  گسترش عرفان و تصوف»: 2«گزينة 

  انتقاد اجتماعي»: 3«گزينة 
  )60و  59، 49، 48 هاي شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  17: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »2«گزينة  - 141
  بررسي مفاهيم ابيات:
  الف: معشوق زميني

  گرايي ب: غم
  ج: توجه به دنياي بيرون

  )38و  37هاي  صفحه، شناسي و مفهوم سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------------------------------  

  )نژاد يفرهاد عل(   »3«گزينة  - 142
  ها: تشريح ساير گزينه

  زباني سبك خراساني  ويژگي»: 1«گزينة 
  سبك خراساني فكريويژگي »: 2«گزينة 
زبـاني سـبك عراقـي و     ويژگـي  » كاهش سادگي و رواني كلام»: «4«گزينة 

  ادبي سبك خراساني است. هاي ويژگي از» قافيه و رديف ساده«
  )60و  59، 49، 48هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(    »4«گزينة  - 143

  هاي ساير ابيات: وجه شبه تشبيه
  ريز خون»: 1«گزينة 
  عظيم افتاده است (سنگين شده است)»: 2«گزينة 
  آغوش گشودن»: 3«گزينة 

  )28 صفحة، بيان، )2((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

  )شيراز -محسن فدايي(    »1«گزينة  - 144
» جانسـوز «مجـاز از دل /  » سـينه «اسـتعاره از عشـق /   » آتش« »:1«گزينة 

  فاقد كنايه است)» 2«كنايه از دردناك و كشنده (گزينة 
  ، تركيبي)بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(    »4«گزينة  - 145

  مجاز از شعر است.» قافيه«مجاز: »: ب«بيت 
  »جفا«و » وفا«جناس: »: ج«بيت 
  تشبيه: شب انديشه»: الف«بيت 
  »بست«و » بگشود«تضاد: »: د«بيت 

  ، تركيبي)بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  )(سيد عليرضا احمدي   »3«گزينة  - 146
» بـاغ «نشر اول، » گردون پر ستاره«لف اول، » دشت»: «ب«لف و نشر: بيت 

هـاي   تقابل سـجع »: الف«نشر دوم / موازنه: بيت » درياي پرشرار«لف دوم و 
»: د«متوازن در دو مصراع سبب ايجاد موازنـه شـده اسـت. / اسـتعاره: بيـت      

ايهام تناسب: استعاره و تشخيص است. /  ضلالشمع نهادن عقل در شبستان 
بـوده امـا در معنـاي    » ظاهر، شكل و صـفت «به معني » صورت«»: ج«بيت 

  .تناسب دارد» ديده«و » زبان«با كلمات » چهره و سيما«
  ، تركيبي)بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )حميد محدثي(    »1«گزينة  - 147
» ناراحتي و غم«و » سخن گفتن«ن حالات انساني همچو» سرو«استعاره: به 

نسبت داده شده است، بنـابراين اسـتعاره و تشـخيص دارد. / ايهـام تناسـب:      
  تناسب دارد. » پا«و » دل«كتف، كه در اين معنا با  -2ديشب  -1دوش: 

  ها: تشريح ساير گزينه

نمايي در زيبايي و تأثيرگـذاري چشـمان معشـوق /     اغراق: بزرگ»: 2«گزينة 
  فاقد جناس

، مسـتقبل:  1، ماضـي: نشـر   2ف ، آينده: ل1لف و نشر: رفته: لف »: 3«گزينة 
  تشبيه  فاقد  / 2نشر 

  فاقد حسن تعليل / تناقض: شادكامي كسي كه در غم معشوق است.»: 4«گزينة 
  ، تركيبي)بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(    »1«گزينة  - 148

  مراعات نظير: ماه و پروين / فاقد لف و نشر
  ها: تشريح ساير گزينه

مجاز از روز قيامت / تشبيه: شاعر معشوق خـود را  » فردا«مجاز: »: 2«گزينة 
  داند. در زيبايي به حورالعين بهشتي تشبيه و از آن هم برتر مي

وب معادلـه: دو  تلميح: اشاره به داستان حضـرت نـوح (ع) / اسـل   »: 3«گزينة 
  ها تساوي برقرار است. مصراع مصداقي براي يكديگر بوده و بين آن

مـورد اصـابت قـرار دادن     -2نگاه خيره  -1بدوزي:   ايهام: چشم»: 4«گزينة 
  چشم با تير / كنايه: چشم دوختن

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سيد عليرضا احمدي(    »2«گزينة  - 149

  : ظاهر شددوم »برآمد«، و طلوع كرد اول: بالا آمد »برآمد: «همسان جناس
  تشخيص: سيماي شب

  »سيماب«و » سيما«جناس ناهمسان: 

  است.» اغراق«و » تشبيه«بيت فاقد 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(   »3«گزينة  - 150

 -2كنـد   كشد و توقـف مـي   دست از كار مي -1ايهام دارد: » كشد دست مي«
چنين در اين بيـت   كند. هم دست خود را بر تصوير كشيده و آن را لمس مي

ايهـام  » مسـت «بـا واژة  » باده پيمودن«در مصراع اول در معناي » كشد مي«
 -2احتمـال دارد   -1ايهـام دارد:  » شـايد «ت دوم، سـازد. در بي ـ  تناسب مـي 
  )هم ايهام دارند» بو«و » شمه«هاي  واژه. (شايسته است

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
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  18: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(    »1«گزينة  - 151
حروف اصلي قافيه و مطابق قاعدة » ان«كلمات قافيه و » ميهمان«و » جان«
  ) است.1ها مطابق قاعدة ( قافيه در ساير گزينه) هستند. 2(

  ها: تشريح ساير گزينه

  حرف الحاقي: ش، حرف اصلي: ا»: شمشيرهاش«و » عصاش« »:2«گزينة 
  حرف الحاقي: ي، حرف اصلي: و»: اوي«و » بگوي»: «3«گزينة 
  حرف اصلي: ا»: روستا«و » نااوستا»: «4«گزينة 

  )81صفحة ، )، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سعيد جعفري(    »4«گزينة  - 152

  »اژدها«و » سخا«: ه/ قافي ستارديف: 
  ها: تشريح ساير گزينه

  (ما است، كيست) .شوند رديف نمي كيستو  ماست »:1«گزينة 
نصـور؛  : م2 ة/ قافي ـ(بدم) ؛ دم (نفس) : دم1 ةرديف: ندارد / قافي»: 2«گزينة 
  صور

  / قافيه: توست؛ رسـت  نداردرديف: »: 3«گزينة 
  )80صفحة ، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »2«گزينة  - 153

  در بيت اين گزينه قافية خطي (ـَ هر / ـَ حر) وجود دارد.
  ها: تشريح ساير گزينه

تواننـد   روان و روان چون از لحاظ معنايي متفاوت هسـتند، مـي   »:1«گزينة 
  قافيه بسازند.

(ـَ ر ـَ د) و (ـُ ر ـَ د) به دليل وجود حـرف الحـاقي      ةحروف قافي»: 3«گزينة 
  صحيح هستند.

  : آ حرف مشترك»: 4«گزينة 
  )82و  81هاي  موسيقي شعر، صفحه)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »2«گزينة  - 154

  - - - - U - - UU -صورت است:  تقطيع مصراع نخست بدين
دارد، ركـن  وجـود  » آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتن«ركن نخست در بنابراين 

 ) ديـده (ش/ دا/ لو/ د» شد آلوده«پاياني داراي ابدال است و حذف همزه در 
  شود. مي

  ها: تشريح ساير گزينه

حـذف  » خنك آن«: آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتن و ابدال ندارد. »1«گزينة 
  همزه دارد.

  – U – U UU  -  - UU - حذف همزه است: » شكر از«ابدال ندارد.  »:3«گزينة 
  - U - - UU - - UU -حذف همزه و ابدال ندارد: »: 4«گزينة 

  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )(حميد محدثي   »3«گزينة  - 155
  ها: تشريح ساير گزينه

  تغيير كميت مصوت كوتاه در هجاي هشتم هر دو مصراع»: 1«گزينة 
  »نگشته است«حذف همزه در »: 2«گزينة 
تغيير مصوت بلند به كوتاه در هجاي چهارم مصراع دوم / تغييـر  »: 4«گزينة 

  پنجم مصراع دوم مصوت كوتاه به بلند در هجاي
  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (سيد عليرضا احمدي)    »4«گزينة  - 156

  است.» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن اين بيت 
  اي  د  م  يا  دي  بو  نَ

U   -  
U


    -  U  U   -  

  يي  آ  مي  ي  تي  س  ني

 -  U   -  U   -  
UU


   -  

  مس  نَ  ي  اي  ضي ما  نَ

U   -  
U


    -  U  U   -  

  چيست  ت  ل  حا  ت  ليسـ ب  تقَ

 -  U  -  U   -  U  U  U
  

  

  )24و  23هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
  )(حميد محدثي   »3«گزينة  - 157

» مسـتفعلن مفاعـل مسـتفعلن فعـل    «وزن بيت صورت سؤال و ساير ابيـات،  
مفتعلن فـاعلات  «فاعلن) است. وزن بيت اين گزينه  مفاعيل(مفعول فاعلات 

  باشد. مي» مفتعلن فع
  )25و  24هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )(حميد محدثي   »3«گزينة  - 158

وزن بيت يك بار بـه صـورت نظـم همسـان (مسـتفعل مسـتفعل مسـتفعل        
مستف) و يك بار به صورت نظم ناهمسان هجاها (مفعـول مفاعيـل مفاعيـل    

  فعولن) قابل برش هجايي است.
  ها: تشريح ساير گزينه

(مفعـول فـاعلات مفاعيـل    » مفاعل مسـتفعلن فعـل   مستفعلن»: «1«گزينة 
  فاعلن) = نظم ناهمسان

(مفعـول فـاعلاتن مفعـول    » مستفعلن فعولن مستفعلن فعـولن »: «2«گزينة 
  فاعلاتن) = نظم همسان

  نظم ناهمسان» = مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»: «4«گزينة 
  )26)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
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  19: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

  )ميد محدثي(ح    »1«گزينة  - 159
ــات  ــاعلاتن (وزن از اوزان  »: د«و » ب«وزن ابي ــاعلاتن / فعــلات ف فعــلات ف

: فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن     »الف«همسان دولختي است) / وزن بيت 
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (دوري است)»: ج« زن بيتو(دوري نيست)، 

  )92تا  88هاي  صفحه)، موسيقي شعر، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )(حميد محدثي    »4«گزينة  - 160
  ها: وزن صحيح ساير مصراع

  فعولن فعولن فعولن فعولن»: 1«گزينة 
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»: 2«گزينة 
  لن (مفعول مفاعلن فعولن) مستفعل فاعلات فع»: 3«گزينة 

  ، تركيبي)يقي شعرموس، )2و ( )3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »2«گزينة  - 161
  ملك : سرزمين و حكومت

  عقده: گره
 صنم: بت

  ، تركيبي)واژگان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »1«گزينة  - 162
كـه پـس    هوم مشترك ابيات مرتبط: شكايت شاعر از روزهاي جدايي و اينمف

  هاي فراوان به وصال معشوق نرسيده است. از تحمل رنج
اي تشبيه كرده كه گرفتار عشق  : شاعر دل خود را به پرنده»1«گزينة  مفهوم بيت

  گونه گرفتار عشق او نشده است. كس اين كند هيچ معشوق شده است و ادعا مي
  )61صفحة ، مفهوم)، 1وم و فنون ادبي ((عل  

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(    »2«گزينة  - 163

مشترك ابيات مرتبط: شكايت شاعر از سپيد شدن موي سر در دوران مفهوم 
  پيري و غم و اندوه حاصل از آن

مـردم قـرار   : در زمان پيري به اين دليل هدف سـرزنش  »2«گزينة مفهوم بيت 
  گرفتم كه عقل و خردم از من دور شده است. (زايل شدن عقل در زمان پيري)

  )54صفحة ، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه   »3«گزينة  - 164
نـد بـده. بيـت    ال اين است كه با وجود شنيده نشدن نصـيحت، پ مفهوم بيت سؤ

كنـد او را   كيد دارد كه اگر كسي پندت را گوش نمـي أبر اين مفهوم ت »3«گزينة 
  پند نده.

  ها: تشريح ساير گزينه
  پذيرد.: انسان آرام پند مي»1«گزينة 
  كند.نصيحت در من اثر نمي»: 2«گزينة 
  غرض اثرگذار و تلخ است. نصيحت بي»: 4«گزينة 

  )34صفحة ، ممفهو)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  )كاظم كاظمي(   »3«گزينة  - 165
بهره از عشق احوال عاشق دلسوخته را  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: افراد بي

  كنند. درك نمي
بهره بودن از عشق و تأكيـد بـر ضـرورت     نكوهش بي»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  ورزي عشق
  )62صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
 

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 166

(اسلوب حصر) جز بر خدا توكلّ نكنيد، تنها (فقـط)  »: لا تتوكّلوا إلاّ علي االله«
 از رحمـت او نااميـد نشـويد (رد   »: لاتقنطوا من رحمتـه «بر خدا توكلّ كنيد/ 

بدانيـد  »: اعلَموا أنّ االله وحـده قـادر  «ت)/ اضافي اس» تنها«؛ كلمة »4«گزينة 
اضـافي اسـت)/   » فقـط «؛ كلمـة  »3«كه خدا به تنهايي قادراست (رد گزينـة  

  ها) گشودن گره از كارهايتان (رد ساير گزينه»: من أموركم العقدةحلّ «
  ))، ترجمه، تركيبي3) و (2(عربي (    

----------------------------------------------  

   )حسين رضايي(  »3«نة گزي - 167
از مقابل انسـان  »: أمام الإنسان)/ «2كند (رد گزينة  گاهي گذر مي»: قد تمرّ«

يشـعر بالنـّدم مـن    «/ خـاطرات جـواني   : »ذكريـات الشـّباب  )/ «1(رد گزينة 
 :»لأنـّه «/ها) كند (رد ساير گزينه از خطاهايش احساس پشيماني مي: »أخطائه

كَعقـل هـذا   «ها)/  اشته است (رد ساير گزينهعقلي ند»: ما كان له عقل«زيرا/ 
  )4مانند عقل امروز (رد گزينة »: اليوم

  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  

---------------------------------------------- 

 ابهر) -(ولي برجي   »2«گزينة  - 168

»: أنهّم كانوا يصيدون الحوت)/ «4دانستي (رد گزينة  آيا مي»: هل كنت تعلم«
ليسـتخرجوا  «/ ) 4و  3هـاي   كردنـد (رد گزينـه   ها نهنگ را شـكار مـي   كه آن
از  :»مـن كبـده  «/  هـا)  هايي استخراج كنند (رد سـاير گزينـه   تا روغن»: زيوتاً

  براي ساختن مواد آرايشي»: مواد التجّميل لصناعة«كبدش/ 
  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

 ----------------------------------------------  

 زاد) (مهدي نيك  »2«گزينة  - 169

»3آورد (رد گزينـة   آيـد، مـرا بـه شـگفت مـي      از ... خوشـم مـي  »: عجبنيي/( 
همـة  »: الفقـراء  عي ـجم« )/4و  3هـاي   شـوند (رد گزينـه   خوشحال »: فرحي«

  )4و  1هاي  فقيران (رد گزينه
  اضافي است.» 1«در ترجمة گزينة » واقعاً«و » وقتي«

  )69)، ترجمه، صفحة 2(عربي (    

 (اختصاصي)زبان عربي 
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  20: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 170

ها  (لا نفي جنس) هيچ چيزي سودمندتر از كتاب»: لا شيء أنفع من الكتب«
براي اينكه ما را از جهل »: لتنُقذنا من الجهل) / «4و  3هاي  نيست (رد گزينه

شـناختمان را افـزايش   »: تزيد معرفتنـا ) / «4و  1هاي  نجات دهد (رد گزينه
خوشا بـه حـال كسـي كـه انتخـاب      »: طوبي لمن يختار)/ «1دهد (رد گزينة 

براي »: ةللقراء)/ «3بهترينش را (رد گزينة »: أفضلها) / «4كند (رد گزينة  مي
  خواندن

  ))، ترجمه، تركيبي3(عربي (    

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 171

ترجمه شود، همچنـين  » به ياد داشته باش«د به صورت باي» تذكَّرْ«فعل امر 
  معادلي در عبارت عربي ندارد.» بسيار«

  ))، ترجمه، تركيبي3) و (2(عربي (  

---------------------------------------------- 

  ابهر) -(ولي برجي   »4«گزينة  - 172

  : گريد يها نهيگز حيتشر

، »اشـاره كـرده بـود   «يعنـي   به صورت ماضي بعيد،» كان أشار«»: 1« نةيگز
  شود. ترجمه مي

منه است كه در جملـه ذكـر شـده اسـت، پـس       مستثني» أحد«»: 2« نةيگز
جمع » المباريات«چنين  جمله نبايد به صورت اسلوب حصر ترجمه شود. هم

 ني ـفاطمـه پـرچم كشـورمان را در ا   كسي جز «است. ترجمة صحيح عبارت: 
  »برده است!نبالا  اتمسابق

انـد. ترجمـة    ، از نظر زمان نادرست ترجمه شده»لَو«افعال بعد از  »:3« نةيگز
 ديشـد  هـا  ابـان يقطعاً ازدحـام در خ  ،ندودنب ها سيپل نياگر ا«صحيح عبارت: 

  »!شد يم
  ))، ترجمه، تركيبي3) و (2(عربي (  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 173

الكـَذّاب (رد  »: دروغگو اريانسان بس«أ لمَ تعلم، أ لمَ تعلمي/ »: يا ندانسته ايآ«
دروغ « )/4و  1هـاي   لا يسـتطَيع (رد گزينـه  »: تواند ينم« )/4و  1هاي  گزينه
)/ 1أن يخفـي (رد گزينـة   »: پنهان كند« )/4و  2هاي  كذبه (رد گزينه»: خود

  ينكره»: ديانكارش نما« )/2أو (رد گزينة »: يا«
  )63)، ترجمه، صفحة 2(عربي (  

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 174

ترين مردم كسي است كه از قدرت ببخشد!)  عبارت (بخشنده، »1« ةنيدر گز
 تناسب مفهومي بيشتري با عبارت داده شده در صورت سؤال دارد.

  )93)، مفهوم، صفحة 2(عربي (  

 زاد) (مهدي نيك  »3«گزينة  - 175

آيد.  جمع مذكّر سالم است و در آخر آن هميشه علامت فتحه مي» معلّمونَ«

» ندرس«است و بايد به صورت » تفعيل«مضارع معلوم از باب » ندُرس«فعل 

  بيايد.

  )، ضبط حركات تركيبي)1(عربي (  
----------------------------------------------  

 ساكي)(نويد ام  »4«گزينة  - 176

  :گريد يها نهيگز حيتشر

اسم لا » علم«نادرست است. » بالفعل المشبهةاسم الحروف »: «1« نةيگز

  نفي جنس است.

هاي مبني  از اسم» نا«ضمير نادرست است. » هيال مضافمعرب، »: «2« نةيگز

  است و نقش مجرور به حرف جر را دارد.

بر وزن » علاّم«ست. نادرست ا» )(مفرده: عالم ريجمع تكس»: «3« نةيگز

  ، اسم مبالغه و مذكّر است.»فَعال«

  تركيبي) ،يو محل اعراب يصرف لي، تحل)3( ي(عرب  

---------------------------------------------- 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »1«گزينة  - 177

  :گريد يها نهيگز حيتشر

بر » منزلِ«جمع مكسر » منازل«نادرست است. » مفعل، مبني»: «2« نةيگز

  ست.هاي اسم مبني ني كدام از دسته چنين جزء هيچ است، هم» مفعل«وزن 

ر   » الأمـوات «نادرست اسـت.  » جمع سالم للمؤنثّ»: «3« نةيگز جمـع مكسـ

  است.» ميت«

  فعل ماضي مجهول از صيغة مفرد مذكّر غايب است.» نقُلَ«»: 4« نةيگز

  )35 صفحة ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

---------------------------------------------- 

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 178

  :گريد يها نهيگز حيتشر

اين فعل از باب انفعال و نادرست است. » ، متعدمن باب إفعال»: «1« نةيگز

  لازم است.

نادرست است.  »اسم فاعل، فعله المضارع ... و نائب فاعل«»: 2« نةيگز

گرفته شده » يختبِرُ«چنين از فعل مضارع  اعل نيست، هماسم ف» المختبر«

  از نظر اعراب، فاعل و مرفوع است. » المختبرُ«است. 

فعل داده شده معلوم نادرست است. » مجهول، نائب فاعله ...»: «3« نةيگز

  است و فاعل دارد، نه نائب فاعل.

  )20صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
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  21: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 179

  :ها نهيگز حيتشر
شـود!   الاغ: حيواني است كه براي حمل و سـواري اسـتفاده مـي    »:1«گزينة 

  (درست)
خواهـد!   خودخواه: كسي است كه براي ديگران به جز خير نمـي  »:2«گزينة 

     (نادرست)
شان،  اي است كه اشياء براي دانستن مقدار سنگيني ترازو: وسيله»: 3«گزينة 
            شوند! (درست) وزن مي با آن

اند يا رفتارش  خوارشده: كسي است كه ديگران او را حقير ساخته»: 4«گزينة 
  است! (درست)  او را خوار كرده

  )، مفهوم، تركيبي)2(عربي (  

----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)  »2«گزينة  - 180

  فعلي لازم است، نه متعدي.» دشو خالي نمي«به معني » لا تفرغ«
  :گريد يها نهيگز حيتشر

  فعلي متعدي است.» سرگردان كرد«به معناي » حيرت«»: 1« نةيگز
» حدثَ«فعلي متعدي و » مشاهده كردي«به معناي » شاهدت«»: 3« نةيگز

  فعلي لازم است.» اتفّاق افتاد، روي داد«به معناي 
   فعلي متعدي است.» كند اكنده ميپر«به معناي » يفرِّقُ«»: 4« نةيگز

  )29)، قواعد فعل، صفحة 1(عربي (  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 181

  و اسم مكان است.» المحكمة«جمع » المحاكم«
  گريد يها نهيگز حيتشر

   است و اسم مكان نيست.» مصيبة«جمع » مصائب«»: 1«گزينة 
            جا دلالت بر زمان دارد، نه مكان. در اين» مغرب«»: 2«گزينة 
 جا دلالت بر زمان دارد، نه مكان. در اين» موعد«»: 4« گزينة

  )9)، قواعد اسم، صفحة 2(عربي (  

----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »4«گزينة  - 182

قيـد  » نيومي قبلَ« ياست ول يمنف ةنديآفعل » لن تذهبوا« ،»4«ة نيگز در
  .ستين سازگار يمنف ةنديآفعل  با  يمعناز نظر گذشته است و  زماني
 روز رفت مگـر دو  ديكرونا به مدرسه نخواه روسيبا وجود و« :مة عبارتترج
  !»قبل

  )51)، قواعد فعل، صفحة 2(عربي (  

----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«زينة گ - 183

خواهد كه مورد تأكيد قرار گرفته باشد. در گزينـة   صورت سؤال، خبري را مي
خبر است كه براي آن، مفعول مطلق تأكيـدي آمـده و آن را   » إهتموا«، »4«

  تأكيد كرده است.

  :گريد يها نهيگز حيتشر

  كه تأكيدي بر روي آن نيست. است خبر» يرفع»: «1« نةيگز
كند و تأكيد آن روي  كلّ جمله را تأكيد مي» إنَّ«دقت كنيد »: 2« نةيزگ

  يك جزء جمله (مثلاً خبر) نيست.
 كه تأكيدي بر روي آن نيست. دقت كنيد است خبر» يحبون»: «3« نةيگز
مفعول مطلق نوعي » حباً«است، بنابراين » حباً«صفت براي » صادقاً«

  ع فعل است، نه تأكيد.(بياني) است كه كاركرد آن، بيان نو
  )62تا  59هاي  )، مفعول مطلق، صفحه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (اسماعيل يونس پور)  »2«گزينة  - 184

اسم » طاقة«، »2«آيد. در گزينة  ي نفي جنس بر سر يك اسم نكره مي»لا«
  ي نفي جنس آمده است. »لا«نكره است كه قبل از آن 

آمده » تسبوا«و » تأكلون«، »تطُعموا«، »تحزن«بر سر » لا«ها  اير گزينهدر س
 ها فعل هستند.   است كه همگي آن

  )9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )محمد صادق محسني(  »1«گزينة  - 185

به كار رفته باشد،  خواهد كه در آن اسلوب حصر اي را مي جملهصورت سؤال، 
اسـتفاده  » فقط، تنها«توانيم از الفاظي مانند  زيرا در ترجمة اسلوب حصر مي

مسـتثني  » إلاّ«اسلوب حصر وجود دارد و جملة قبل از » 1«كنيم. در گزينة 
  منه ندارد.

شود و اسـلوب   مستثني منه ديده مي» إلاّ«ها در جملة قبل از  در ساير گزينه
  حصر وجود ندارد.

  )45تا  43 يها )، استثناء، صفحه3( يرب(ع  

----------------------------------------------  

  
  

 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 186

ــانيان   از روزگـــار باســـتاني ايـــران بـــه ويـــژه دورة هخامنشـــيان و ساسـ
ثبت و ضـبط  هايي باقي مانده است كه نشان از توجه ايرانيان به  نوشته سنگ

  وقايع تاريخي دارد.
  )3، صفحة شناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 187

تي، چين دچار آشوب و جنگ داخلي شـد و انـدكي    هوانگ پس از مرگ شي
  بعد سلسلة هان روي كار آمد. 

  )48صفحة  )، جهان در عصر باستان،1(تاريخ (  

 تاريخ 
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 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 188

ر  نام به انگليسي افسر يك قاجار محمدشاه زمان در  راولينسـون  هنـري  سـ

 در را هخامنشـي  داريـوش  نوشـتة  شد و سنگ ميخي خط خواندن به موفق

 بـه  اروپاييـان  علاقـة  ميخـي،  خـط  شـدن  خوانـده  كرد. بـا  ترجمه بيستون

 حفاري اجازة فرانسه دولت و شد تربيش ايران در شناسي هاي باستان فعاليت

 دسـت  بـه  ايـران  در سرتاسر باستاني را هاي كاوش انحصاري امتياز سپس و

  آورد.
  )64)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 189

اجتمـاعي و اقتصـادي بـه     در زمان قباد يكم، حكومت ساسـاني بـا جنبشـي   
  مزدك مواجه شد.رهبري 

  )95در عصر باستان، صفحة  ايران)، 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 190

، متـأثر از هنـر يونـاني رونـق گرفـت و      سازي در دورة اشكانيان هنر مجسمه
  دند.آثار متعددي پديد آورسازان  مجسمه

  )148در عصر باستان، صفحة  ايران)، 1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 191

هـاي   خاوندشـاه از جملـه نمونـه    تـأليف محمـدبن   الصـفا  روضـة كتاب تـاريخ  
  .عمومي است ةنويسي به شيو تاريخ

  )6 و 5هاي  هشناسي، صفح )، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 192

حديبيه، قريش اين پيمان را نقض كرد. از صلح حدود دو سال پس از پيمان 
  رو پيامبر به سرعت سپاهي را براي فتح مكه بسيج كرد.  اين

  )39، صفحة )، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »1«گزينة  - 193

  ها: ي ساير گزينهتعلت نادرس
  و اقتصادي ياسي، اجتماعي و مذهبي نه فرهنگيهاي س جنبش»: 2«گزينة 
  پيامد اقتصادي است.»: 3«گزينة 
  پيامد مذهبي است.»: 4«گزينة 

  )94ه، صفحة )، ايران از ورود اسلام تا پايان صفوي2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »3«گزينة  - 194

كريستف كلمب ايتاليايي پادشاه و ملكة اسپانيا را تشويق كرد كه از برنامة سفر 
  ند.ندريايي او براي رسيدن به هند با عبور از اقيانوس اطلس پشتيباني ك

  )183و  182هاي  ، صفحها و عصر جديداروپا در قرون وسط)، 2(تاريخ (  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 195

هاي مناسب داخلـي و   شاه تهماسب صفوي توانست با اتخاذ تدابير و سياست
  هاي حكومت صفوي را تثبيت و تحكيم كند. پايه ،خارجي

  )139)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 196

نخستين رئيس يك كشور عربي و مسلمان بـود   ،جمهور مصر رئيس ،انورسادات
ديويـد را امضـا    كمـپ كه با وساطت آمريكا با اسرائيل صلح كرد و پيمان صـلح  

  نمود.
  )111معاصر، صفحة قرون جديد و )، تاريخ جهان در 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )محمد كريمي (علي  »4«گزينة  - 197

حكومت استالين در عرصة خارجي به دنبال گسترش مرزها و تسلط بـر برخـي   
اي كه  اعتمادي و دشمني هاي اروپاي شرقي بود. با وجود بي كشورها و سرزمين

جاوز امضـا  تدو كشور با يكديگر پيمان عدم  ،وجود داشتآلمان و شوروي ميان 
  كردند.

  )99)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 198

افغانسـتان و هـرات را از    ،انگلستان با تحميل قرارداد پاريس به حكومت قاجـار 
مناطقي از سيستان و بلوچسـتان   ،داد گلداسميترقرا با سپسايران جدا كرد و 

  را نيز از ايران جدا و ضميمة خاك هندوستان كرد.
  )44)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 199

ديگـر و بـا    هـاي پراكنـدة   پس از سركوبي شورش شيخ خزعل و بعضي شورش
در  ؛توجه به امنيتي كه رضاخان به وجود آورده بود، محبوبيت او افزايش يافـت 

همين حال در اثر تبليغات طرفداران رضاخان بدبيني مردم نسبت به احمدشاه 
  و گرايش به رضاخان نيز بيشتر شد.

  )92)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 200

 ،يكي از متفكران دورة قاجار با اينكه مـورخ نبـود   ،خان آخوندزاده ميرزا فتحعلي
نويسي سنتي را بـه شـيوة علمـي نقـد كـرد، وي در رسـالة ايـراد، شـيوة          تاريخ
رويدادها از شعر در بيان  ة اورا به دليل استفادهدايت خان  نويسي رضاقلي تاريخ
  كار بردن الفاظ مصنوع ادبي مورد انتقاد قرار داد. و به

  )5نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 201

كـوه   كوه، تخت سـليمان و توچـال در رشـته    هايي چون علم قلة دماوند و قله
  البرز قرار دارند.

هاي  جنوبي، منطقة آذربايجان را از كناره جهت شماليهاي تالش با  كوهستان
  درياي خزر جدا كرده است.

  )24 ة(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفح  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 202

و موجـب  كنـد   تودة هواي مرطوب موسمي، در فصل گرم به ايران نفوذ مـي 
شود. تودة هواي گرم و خشك نيز در فصل تابستان بـه   هاي سيلابي مي باران

  شود. كند و باعث افزايش شديد دما مي ايران نفوذ مي
هاي هوا (سرد و خشك سيبري، مرطوب غربي و سوداني) در دورة  ساير توده

  شوند و بارندگي به همراه دارند. سرد وارد ايران مي
  )39غرافياي طبيعي ايران، صفحة (جغرافياي ايران، ج  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 203

ومير را در يـك   گيري رشد طبيعي جمعيت، ميزان مواليد و مرگ براي اندازه
سال مشخص از هم كم و بر تعداد كل جمعيـت تقسـيم و سـپس آن را بـه     

  كنند. درصد بيان مي

 = 100kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶- oÃ¶»ï©o¶ ·HqÃ¶
SÃ÷μ] ®¨ رشد طبيعي جمعيت 

/درصد     / /

/ /


  

1 300 000 490 000 100 175 000   رشد طبيعي كشور 000

  )63(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 204

دانشگاهي اسـت.  طور نقش  اداري و همين  - شهر تهران داراي نقش سياسي
اي مهـم و متعـدد، نقـش    ه ـ دليل وجود كارخانـه  شهرهاي اصفهان و اراك به

  د. شهر انزلي هم يك شهر با نقش بندري است.صنعتي دار
  )84(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 205

هـا بـراي    آورنـد. آن  وجـود مـي   هاي طبيعي تغييراتي را به ها در محيط انسان
ها و ابزارهاي متفاوتي استفاده  برداري از محيط طبيعي از شيوه زندگي و بهره

آورنـد يـا نـواحي را تغييـر      كنند و در نتيجه، نواحي مختلفي را پديد مـي  مي
 دهند؛ مانند بازارهاي شناور بانكوك. مي

  )11احيه چيست؟، صفحة )، ن2(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 206

آيد، جـايي   وجود مي ها به اي و سيكلوني بيشتر در محل جبهه بارندگي جبهه
هـا، اگـر    كنند. در همة انواع بارنـدگي  هاي هوا با يكديگر برخورد مي كه توده

  شود. عامل صعود هواي مرطوب شكل نگيرد، بارندگي ايجاد نمي
  )27احي طبيعي، صفحة )، نو2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 207

كننــد.  گياهــان بــا عمــل نورســاخت (فتوســنتز) تركيبــات آلــي توليــد مــي 
ها از نظر ميزان توليد تركيبات آلي و تودة زيستي كه از آن حاصل  بوم زيست

يافتي از خورشـيد در منـاطق معتدلـه    شود، تفاوت دارند. انرژي روزانة در مي
متـر مربـع    كـالري در سـانتي   800كالري و در مناطق اسـتوايي   400حدود 
  است.

  )57و  56هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 208

  اورزي)فعاليت اقتصادي نوع اول (كش ←پروري  دام
  فعاليت اقتصادي نوع سوم (خدمات) ←امور آموزشي 

  )84)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 209

راني، تالوگ بهترين خط مرزي اسـت؛ چـون هـر دو     در رودهاي قابل كشتي
  طرف آن را دارند.راني در دو  كشور حق (امكان) كشتي

  )130)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 210

موقعيت جغرافيايي (رياضي و نسبي) عبارت است از چگونگي قرارگرفتن يك 
مكان در سطح كرة زمين. موقعيت جغرافيايي تـأثير بسـزايي در افـزايش يـا     

قرارگرفتن يك كشـور در بـين   كاهش قدرت يك كشور دارد؛ براي مثال، 
ــارجي آن كشــور    ــا ضــعيف، در سياســت خ ــد ي همســايگان قدرتمن

  تأثيرگذار است.
  )149)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 211

ها نشان  مراتب را در سكونتگاه بندي با سلسله رتبهدر اين شكل كه يك نمونة 
شود و  ها بيشتر مي دهد، با حركت به سوي بالاي هرم، جمعيت سكونتگاه مي

  شود. تر مي دهند، بيشتر و متنوع خدماتي هم كه ارائه مي
  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 212

 
/

= /
/

 
170 000 11 315 000

(ÍMo¶oT¶)  SeIv¶
(oÿº) SÃ÷μ] سرانه  

  سرانه عبارت است از نسبت مساحت هر كاربري به جمعيت.
  )29ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 213

ونقل ريلي از نظـر هزينـة احـداث پايانـه (ترمينـال) متوسـط ارزيـابي         حمل
جايي با قطار امنيت زيادي دارد. مصرف سوخت در  طور كلي جابه هشود. ب مي

 اي است. ونقل جاده هفتم حمل ونقل يك اين نوع حمل

  )48ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 214

صورت يك سـامانه   رافيايي كه بههاي جغ شبكه عبارت است از تعدادي مكان
  اند. وسيلة مسيرهايي به يكديگر پيوند داده شده به

  )60ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 215

 ـ ر با توجه به حركت زمين از غرب به شرق، مناطق مختلف كرة زمين واقع ب
گيرنـد. شـهرهايي كـه در     درپي در مقابل خورشيد قرار مـي  النهارها پي نصف

شرق تهران قرار دارند اذان ظهرشان زودتر و شهرهايي كـه در غـرب تهـران    
  هستند اذان ظهرشان ديرتر از تهران است.

  )74و  73هاي  ونقل، صفحه )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (

----------------------------------------------  

  
  

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 216

  عدالت و امنيت و آزادي، پيامد كنش اجتماعي هستند.
  خردترين پديدة اجتماعي، كنش اجتماعي است.

هرگاه آگاهي و ارادة آدمي ناظر بـه ديگـران باشـد، كـنش اجتمـاعي شـكل       
  گيرد.  مي

  )12و  11، 9هاي  ماعي، صفحه)، جهان اجت1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 217

  شود. رفتار شتابزدة انسان، باعث آلودگي طبيعت و محيط زيست مي -
  اي خرد و عيني و كنش اجتماعي است. انداز كردن، پديده پس -
اقـدامات خـاص بـراي مقابلـه بـا       اي اجتمـاعي و از احداث قنـات، پديـده   -

  خشكسالي است. 
  )25و  24، 20، 19هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 218

جانبه  هايي كه تأثيرات همه حذف بخش ←علت فرو ريختن جهان اجتماعي 
  هاي عميق جهان اجتماعي)و فراگير دارند. (لايه
تنوع معرفت، اراده، اختيـار و   ←جتماعي مختلف هاي ا علت پيدايش جهان

  ها آگاهي انسان
هايي كه به  تفاوت ←هاي درون يك جهان اجتماعي  گيري تفاوت علت شكل

  گردد. هاي سطحي) بازمينمادها و هنجارها (لايه ةحوز
  )34و  33، 27هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »2«گزينة  - 219
كننـد، در قلمـرو واقعـي     ها و هنجارهايي كه مردم به آن عمـل مـي   ارزش -

  گيرند. جهان اجتماعي قرار مي
هر بخش از جهان اجتماعي كه به لحاظ علمي قابـل دفـاع نباشـد، باطـل      -

  است.
 شـود. ايـن   ترشح بيش از حد غدة تيروئيد، باعـث عصـبانيت در فـرد مـي     -

  هاي نفساني است.گر تأثير بدن و طبيعت بر ويژگيموضوع بيان
هاي هويتي ماننـد صـفات روانـي و اخلاقـي را خودمـان       بسياري از ويژگي -

  دهيم كه اين موضوع، مربوط به هويت اكتسابي است.  شكل مي
  )60و  58، 50، 48هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »3«گزينة  - 220

 علـم  آينـد، مي دست به تجربي هايروش با كه را علومي فقط متجدد جهان
 اسـتفاده  )وحيـاني  و عقلانـي (فراتجربـي  هايروش از كه را علومي و داندمي
ا ه ـارزش ارزيابي امكان علوم، از دسته افول اين با شناسد.نمي علم كنند، مي
 مطالعـه  قابل تجربي علوم با اند وهاي فراتجربيپديده كه هاي بشريآرمان و

 و تمـايلات افـراد   بـه  امـور،  ايـن  دربـارة  داوري رود ومـي  دسـت  از نيستند،
و عقلانيت ذاتـي،   معنا زوال به روند، اين شود. ازمي سپرده هاي متفرقّ گروه

  شود.ياد مي
انسـان، از عناصـر محـوري جهـان      توحيد و يكتاپرستي و خلافت و كرامـت 

  هاي جهان اسلام) است. اسلام (ارزش
هـاي   هـاي ميـان جهـان    ها و اعتقادات، عامل تفـاوت  هاي كلان، آرمان ارزش

  اجتماعي مختلف است.
 )45و  34، 31هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)   »1«گزينة  - 221
  تشريح عبارات نادرست:

اگر فرهنگي، فاقد سطح اول عقلانيت باشد، توانايي دفاع از هويت خـود را   -
  نخواهد داشت.

گيرنـد و   هاي جبرگرا و غيرمسئول، قدرت مقاومت را از آدميان مي فرهنگ -
  كنند. ها را به موجوداتي منفعل تبديل مي آن
امـا هنجارهـا و    ،هـاي آن حـق باشـد    كه عقايد و ارزشاي را  فارابي جامعه -

  نامد. رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد، مدينة فاسقه مي
  )16و  15، 13، 12ي      ها )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

 عيعلوم اجتما
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  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 222

پيامد  هاي اجتماعي آن، هاي فرهنگ اسلامي و ارزش آشكار نشدن ظرفيت -
هايي مانند سـلجوقيان، عثمانيـان و ... كـه در چـارچوب عـادات       غلبة قدرت

  كردند، بود. اي رفتار مي تاريخي و فرهنگ قومي قبيله
پيوند قدرت سياسي جوامع اسلامي با قدرت استعمارگران، پيامـد سـازش    -

  هاي غربي است. حاكمان كشورهاي اسلامي با دولت
مرحلـة نـويني از گسـترش فرهنـگ جهـاني       قرار گرفتن امت اسـلامي در  -

  اسلام، پيامد بازگشت به سوي هويت الهي (بيداري اسلامي) است.
  )32و  31، 29ي      ها )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة  - 223

گرايانـه بـود. وقتـي     بيسـتم، بيشـتر حـس    هاي نوزدهم و روشنگري در سده
روشنگري به شناخت حسي و تجربي محدود شود، نوعي علم تجربي سكولار 

  آورد. پديد مي
در دورة رنسانس، فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خـود، بـه   
سوي حذف پوشش ديني گام برداشـت و بـه تفسـير غيرتوحيـدي فرهنـگ      

  يونان و روم باستان بازگشت.
اش، باطل بودن نظريـة   هاي انقلاب اسلامي ايران و پيامدهاي جهاني موفقيت

  فوكوياما را نشان داد.
در نيمة دوم قرن بيستم، با روشن شدن اين كـه علـم تجربـي داراي مبـاني     

  غيرتجربي است، علم مدرن زير سؤال رفت.
  )131و  97، 50، 43هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 )(مبيناسادات تاجيك  »2«گزينة  - 224

نظــام اجتمــاعي مــورد نظــر مــاركس از فردگرايــي ليبراليســتي و اقتصــاد   
بـرد و صـورتي    كرد، مالكيـت خصوصـي را از بـين مـي     داري عبور مي سرمايه

  كرد. سوسياليستي و كمونيستي پيدا مي
  )78و  77ي      ها ني، صفحههاي جها )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)   »3«گزينة  - 225

در استعمار نو، كشورهاي استعمارگر از مجريان بـومي و داخلـي كشـورهاي    
  كنند. مستعمره براي رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي

با اتكا به قدرت اقتصادي خود، با استفاده از  در استعمار نو، كشور استعمارگر
هـاي   المللـي و از طريـق دولـت    هاي اقتصادي و سياسي بين نهادها و سازمان

نشانده (روش)، كنترل بازار و سياسـت كشـورهاي ديگـر را در اختيـار     دست
  گيرد. (هدف) مي

مفاهيمي چون تهاجم فرهنگـي، شـبيخون فرهنگـي و نـاتوي فرهنگـي بـه       
  رانو مرتبط است.استعمار ف

  ترين عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود. استعمار، مهم
  )59و  25، 24هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 226

گرا و نخستين بيدارگران اسلامي، هـر دو خواسـتار اصـلاح     منورالفكران غرب - 
  دند.هاي اسلامي بو رفتار دولت

  گرا استبداد استعماري بود. پيامد حكومت منورالفكران غرب - 
آميـز بـه    رهبران ديني بعد از شكست در مشروطه، از موضـع فعاليـت رقابـت    - 

 موضع مقاومت منفي بازگشتند.

  )117و  110، 108، 107ي      ها )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (نصيبه كلانتري)   »4«گزينة  - 227

  
  عملكرد يا پيامد  ها جريان

  تحقق بيداري اسلامي
  يابي جوامع اسلامي سازمان

  بر مدار فقاهت و عدالت
  بخش  هاي آزادي جنبش

  قرن بيستم
  هاي مدرن تقليدي بدلي از انقلاب

كشورهاي اسلامي زير نفوذ 
  بلوك شرق

داري و مقاومت در تشكيل جبهة پاي
  برابر اسرائيل

  
 بـه  جوامـع  اين كند، پيدا تحقق اسلامي جوامع در اسلامي بيداري الف) اگر

اي قبيلـه  و هـاي قـومي  قـدرت  از فارغ كه خواهند كرد حركت نظامي سوي
  يابند.مي سازمان عدالت و فقاهت براساس

هـاي مـدرن    بي از انقلادلبخش قرن بيستم، تقليدهاي ب هاي آزادي ب) انقلاب
  بودند.

ج) كشورهاي اسلامي زير نفوذ بلوك شرق، جبهة پايداري و مقاومـت در برابـر   
 اسرائيل را تشكيل دادند.  

  )127و  125، 124ي      ها )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ((جامعه   

----------------------------------------------  

 )م مازني(محمدابراهي  »2«گزينة  - 228

در ديدگاه مستشرقان، هويت فرهنگي جوامع اسلامي، سكولار و دنيوي است 
  شود. و به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود مي

ميرزاي نائيني از نخستين انديشمنداني است كه دربارة لزوم قـانون اساسـي   
  در دولت اسلامي سخن گفته است.

  رساند. ن در انجام عملش ياري مياز نظر علامه طباطبايي، عقل عملي به انسا
تـرين   نظرية تجدد اسلامي، نظرية كـنش دينـي و نظريـة مقاومـت، از مهـم     

  هاي طه عبدالرحمن است. نوآوري
  ؛ 96)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

  )113و  111، 109هاي  )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( جامعه  
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 لكي)(ارغوان عبدالم  »1«گزينة  - 229

هـاي  ارزش و عقايـد  با ناسازگار زندگي شيوة همان يا فرهنگي تعارض گاهي
 هـاي توانـد كـنش  نمـي  اجتماعي جهان يابد ومي اجتماعي تداوم جهان يك

 تواند به تزلزلمي وضعيت اين. سامان دهد خود فرهنگ براساس را اجتماعي
 و هاآرمان ،عقايد دهد كهمي رخ هنگامي فرهنگي تزلزل. شود منجر فرهنگي
 قـرار  ترديد سازند، موردمي را جهان اجتماعي فرهنگي هويت كه هاييارزش
 عبـارت  بـه . دست بدهنـد  از مردم زندگي در را خود استقرار و ثبات و گيرند
سـطوح   به و شودمي آغاز هنجارها و رفتارها سطح از اغلب ناسازگاري ديگر،
 .رسدها ميارزش و عقايد تر يعنيعميق

 بحران هويـت فرهنگـي   .شود هويت منجر تواند به بحرانمي فرهنگي لتزلز
 و عقايـد  از دفـاع  و حفظ توان اجتماعي، جهان آيد كهمي وجود به جايي در

  .باشد را نداشته خود هاي اجتماعيارزش
 دهنـد مـي  امكـان  هاانسان به اجتماعي، هايپديده شناخت با اجتماعي علوم
 سـبب  بـه  البتـه . كنند بينيپيش را اجتماعي هايپيامدهاي پديده و آثار كه

 هـا، آن تنـوع  و اجتمـاعي  هـاي ساير پديـده  و هاكنش بودن ارادي و آگاهانه
  است. طبيعي علوم از ترپيچيده اجتماعي علوم در بينيپيش
 فراهم را يكديگر از مختلف جوامع و هاانسان متقابل فهم اجتماعي، زمينة علوم
 .كنندمي كمك هاانسان همراهي همدلي و افزايش ريق، بهاز اين ط و سازندمي

 و نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم
 و اجتمـاعي  هـاي پديده دربارة داوري با اجتماعي علوم. را دارند هاآن اصلاح
 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصـت  ها،آن از انتقاد
 علـوم  دربـارة  داوري ظرفيـت  اجتمـاعي  علـوم  .آورنـد مي فراهم منداندانش

 و هافرصت دربارة اجتماعي، علوم .دارند نيز را آن از حاصل فناوري و طبيعي
 كنندمي ها كمكآن به و دهندمي آگاهي هاانسان به فناوري هايمحدوديت

  كنند. استفاده صحيح شيوة به طبيعي علوم و طبيعت از كه
  ها:گزينهتشريح 
  درست –نادرست »: 1«گزينة 
  درست -درست »: 2«گزينة 
  درست -درست »: 3«گزينة 
  نادرست -نادرست »: 4«گزينة 
  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي (؛ جامعه83)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 ي)(طاهره كريمي سليم  »2«گزينة  - 230

اگر جهان اجتمـاعي فرهنـگ خـود را فرامـوش كنـد، دچـار ازخودبيگـانگي        
اي كه در مواجهه با فرهنگ ديگر، هويـت   شود. جوامع خودباخته تاريخي مي

  شوند.  برند، به اين معناي ازخودبيگانگي گرفتار مي خود را از ياد مي
  هاي نادرست:تشريح گزينه

دهنـد و   اسـي و نظـامي رخ مـي   هـاي اقتصـادي، سي   ابتدا چالش»: 1«گزينة 
  شوند.  هاي معرفتي، معنوي، اخلاقي و عاطفي ظاهر مي سپس چالش

هاي جهـاني بـه تـدريج و يكـي پـس از ديگـري آشـكار         چالش»: 3«گزينة 
هاي جديد همچنان بـاقي   رغم بروز چالش هاي پيشين علي شوند و چالش مي
جدهم بروز كـرد امـا   مانند. براي مثال اگر چه چالش فقر و غنا در قرن ه مي

  همچنان پا برجاست. 
 هاي هنر، اقتصاد، سياست و علـم  ترتيب در حوزه سكولاريسم به»: 4«گزينة 

زنـدگي   ةغربـي، آن هـم در محـدود    ظاهرگرديد اما فرهنگ عمومي جامعـة 
  خصوصي همچنان ديني باقي ماند.

   ؛91)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه 
  )98و  96ي      هاهاني، صفحههاي ج )، چالش2شناسي ( جامعه 

 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 231

  دانست. روش علمي تجربي مي ةوبر، تفهم را مقدم
  شناسي دامنة كاربرد بسيار محدودي دارد. آزمايش در جامعه

رويكرد تفسيري در تقابل با رويكرد تبييني بر اين باور بود كه براي فهـم معنـا   
  به معناي نهفته در آن راه يافت. ها عبور كرد و بايد از ظاهر پديده

  )50و  49ي      ها )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 232

 و ابزارهـاي  هـا شيوه از كارگيري قدرت نرم است وسلطة هژمونيك، نمونة به
 توجيــه و عمــومي رضــايت مهندســي بــراي رســانه، و هنــر ماننــد فرهنگــي

  .كندمي خود استفاده جويي برتري
هاي سياسي، حكومت اقليت بر اساس خواست بندي ارسطو از نظامدر تقسيم

» جمهوري«و حكومت اكثريت بر اساس فضيلت، » اليگارشي«و ميل حاكم، 
  نام دارد.

 ظهـور  و وزتوانـد بـر  نمـي  افراد معنوي و ديني هويت سكولار، جهان يك در
 را افـراد  دينـي  هويـت  هايي كهفعاليت جهان، در اين. باشد داشته اجتماعي

  .شوندمي منع كند، آشكار
)، قدرت اجتماعي، 3شناسي (؛ جامعه77)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ((جامعه

  )62و  60، 59ي      ها صفحه
----------------------------------------------  

 (طاهره كريمي سليمي)  »4«گزينة  - 233

شناسي انتقادي بر ضرورت انتقـاد علمـي از سـاختارهاي سـركوبگر،      ـ جامعه
ها پيشگيري كننـد و   كنند تا از سلطه چنين ساختارهايي بر انسان تأكيد مي

 تر را فراهم آورند. گيري ساختارهاي اجتماعي انساني زمينه شكل

نع قطبـي شـدن جهـان و    توان ما شمول عدالت و قسط، ميـ با ارزش جهان
كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر و در نتيجه مانع پايمال شدن حقـوق   بهره

  ها شد. انسان
ها رويكرد جبرگرا و غيرمسئول دارند. فرهنگ جبرگرا منكـر   ـ برخي فرهنگ

  باشند. ها در تعيين سرنوشتشان مي نقش انسان
دانند  دي را مهم ميـ طرفداران مدل كمونيستي (رويكرد دوم)، عدالت اقتصا

  و معتقدند كه با توزيع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.
)، نابرابري اجتماعي، 3شناسي ( ؛ جامعه15)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ((جامعه 

  )77و  73هاي  صفحه
----------------------------------------------  

 (نصيبه كلانتري)  »4«گزينة  - 234

هـا   هاي اجتماعي مختلـف و توسـط آن   رن، هويت از منظر گروهدر دورة پسامد
  شود. تعريف مي

ها در جهان مدرن كـه مشخصـة آن    تأكيد بر هويت تاريخي و جغرافيايي دولت
  گرايي بود، منجر به ظهور ناسيوناليسم گرديد. ملي

 گذاري هويتي در دوران مدرن است. مدل رايج سياست

  )86تا  83ي      ها صفحه )، سياست هويت،3شناسي ((جامعه  
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  27: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 235

  پديدة اجتماعي ←اردو 
  هويت انتسابي، اجتماعي و ثابت (مكان تولد) ←عشاير 

  خلقيات انسان ،جهان ذهني (فردي) ←خونگرم 
  جهان فرهنگي ←آداب و رسوم 

معناي نهفته در كنش (استكان را وارونـه   ←تمايل داشتن به خوردن چاي 
  دادن)قرار ن

  )،فرهنگ جهاني، 2شناسي ( ؛ جامعه58و  12، 11هاي )، تركيبي صفحه1شناسي ( (جامعه  
  )48و  47هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( ؛ جامعه5و  4هاي  صفحه  

----------------------------------------------  

  
 

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »2«گزينة  - 236

يـك تعريـف اسـت و چـون موضـوع نـدارد        كلي كه داراي سه ضلع است،ش
  تواند يك تصديق باشد. نمي

  )9 تا 7هاي  هصفح، منطق ترازوي انديشه، منطق(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 237

جزئي و كلي بودن مفهـوم مربـوط بـه تعـداد مـواردي اسـت كـه در ذهـن         
توانيم براي آن مفهوم فرض كنـيم و نـه تعـداد مصـاديق آن در خـارج و       يم

  واقعيت.
  ها:بررسي دلايل نادرستي ساير گزينه

برخي مفـاهيم كلـي يـك مصـداق     : از اوصاف مفاهيم كلي است. »1«گزينة 
تواند در ايشان مصاديق ديگري هم فرض  بيشتر در خارج ندارند اما ذهن مي

  كند. مانند خدا.
: ممكن است مفهوم جزئي مصداقي در خارج نداشته باشد. مثـل  »2«گزينة 

  رستم شاهنامه.
اين وصف هم مفاهيم جزئـي و   »1«با توجه به توضيحات گزينة  :»3«گزينة 

  گيرد.هم مفاهيم كلي را در برمي
  )23و  22هاي  صفحه، مفهوم و مصداق(منطق،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »2«زينة گ - 238

  خصوص مطلق  ترتيب: عموم و خصوص من وجه ، تباين و عموم و ها به نسبت
 ها: تشريح ساير گزينه

  مطلق –مطلق  –مطلق »: 1«گزينة 
  من وجه –تباين  –مطلق »: 3«گزينة 
  من وجه –تباين  –من وجه »: 4«گزينة 

  )25و  24هاي  (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه  
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 239

اگر در تعريف غير ايراني بگوييم غيرآسيايي، تعريف جامع نيست ولـي مـانع   
  است.

  )38و  37 هاي هصفح، انواع و شرايط تعريف(منطق،   

 )(مجيد پيرحسينلو  »1«گزينة  - 240

كرد. چـون در   (برگزيدگان) دعا نمي ي اصفيانكردي او دعا بر اصفيا: او برا مي
عنـوان رابطـه در    منطق تنها افعال ربطي (است، بود، شد، گشت و گرديد) به

شوند؛ قضيه را به نحوي بايد تبديل كنيم كه داراي اين افعـال   نظر گرفته مي
بنابراين محمـول قضـيه،    شود: او دعاكننده بر اصفيا نبود. نتيجه مي شود. در

  است.» بر اصفيا دعاكننده«

هست اندر غم تو دلشده دانشمندي: دانشمندي در غـم تـو (بـه خـاطر غـم      
  است.» يدانشمند« عشق تو) دلشده(عاشق) است. بنابراين موضوع قضيه،

  )61و  60هاي  ، صفحهقضية حملي(منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 241

عكـس آن هـم    ،كلي و كاذب باشـد  ةكس مستوي اگر اصل قضيه سالبدر ع
  كلي و كاذب خواهد بود. ةسالب

 ها: تشريح ساير گزينه

ي صـادق بـه   ئجز ةموجب ةتوان از يك قضي : در عكس مستوي مي»1« ةگزين
  جزيي صادق دست يافت. ةموجي

  ي به كذب كلي دست يافت.ئتوان از كذب جز در تداخل مي :»2« ةگزين

كلـي   ةكلي صادق بـه سـالب   ةتوان از سالب : در عكس مستوي مي»3« ةنگزي
  كلي صادق به كلي كاذب رسيد. ةصادق دست يافت و در تضاد از قضي

  )72تا  67هاي  ، صفحهاحكام قضايا(منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 242

دو مقدمـه علامـت مثبـت     ني اگر حدوسـط در هـر  در شكل دوم قياس اقترا
، زيـرا حـد وسـط در هـر دو     داشته باشد يعني هر دو مقدمه سـالبه هسـتند  

است و مثبت بـودن علامـت محمـول بـه معنـاي       محمولمقدمه در جايگاه 
دانيم اگر هـر دو مقدمـه سـالبه     مي .آمدن فعل سلبي در انتهاي قضيه است

  قياس نامعتبر خواهد بود. ،باشند
  )81 و 80، 77هاي  ، صفحهقياس اقتراني(منطق،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 243

  ، هر سه شرط اعتبار قياس را دارد. »3« قياس در گزينة
 ها: تشريح ساير گزينه

شرط  : حدوسط در هر دو مقدمه علامت منفي دارد و»2«و  »1«هاي  گزينه
  دوم را ندارند.

دوم  ة: محمول نتيجه (مسيحي) علامت مثبت دارد امـا در مقدم ـ »4« ةگزين
  منفي است و شرط سوم را ندارد.

  )81و  80 هاي ه، صفحقياس اقتراني(منطق،   

 فلسفه و منطق
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  28: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 244

جمـع   منفصل غيرقابـل » الزاويه الاضلاع است يا قائم مثلث يا متساوي« ةقضي
 تواننـد بـا   زمان هر دو طرف قضيه نمـي  الجمع) است. زيرا هم ةمانع( در صدق

  كدام صادق نباشند. شود هيچ هم صادق باشند ولي مي
جمـع در   منفصـل غيرقابـل   »شـود  حميد يا در آب است يا غرق نمي«قضيه 
زمـان هـر دو طـرف قضـيه      ) اسـت. زيـرا هـم   الخلوةمانعيا  الرفعةمانع( كذب
(هم حميد در آب نباشد و هم غرق شود) ولي  شندهم كاذب با توانند با نمي

(شـنا   توانند صادق باشند: حميد در آب باشـد و غـرق هـم نشـود     هر دو مي
  كند).

منفصـل حقيقـي اسـت. زيـرا     » اين پرايد يا سبز است يا سبز نيست«قضيه 
(هم سبز باشـد و   توانند صادق باشند هم مي زمان نه هر دو طرف قضيه با هم

(نه سبز باشـد و نـه    توانند كاذب باشند هم مي و نه هر دو باهم سبز نباشد) 
  غير سبز).

  )91 قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحة(منطق،   
---------------------------------------------- 

 )(مجيد پيرحسينلو  »1«گزينة   - 245

كه بدون ذكر دلايل معتبر از احساسات افراد سوءاستفاده شود، آن  صورتي در
نامند. در اينجا هم دليل منطقي در دفاع  مي »احساسات به توسل ةمغالط« را

از وزير ذكر نشده است و تنها حس دلسوزي ديگران براي همـدلي بـا وزيـر،    
  شده است.   تحريك

  )111و  110هاي  صفحه، منطق، سنجشگري در تفكر(  
----------------------------------------------  

 )جواهري (نيما  »2«گزينة  - 246

را بـه   يحس ـ شـناخت پارمنيدس قائل به وجود حركت و صيرورت نبـود. او  
  .دانستيدهد، معتبر نميكه گاه در حواس رخ م ييخطاها ليدل

ثابت دارد، نـه در حـال حركـت و     يقتيو وجود حق يهستاز نظر پارمنيدس 
در  دي ـاگر از وجود به وجود آتواند از نيستي به وجود آيد و وجود نمي شدن.

   صورت قبلاً هست. نيا
  )53و  21، 19هاي  صفحه، تركيبي(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 247

از تـو   .سـت يافترا، كـه مـن منكـر خـدا باشـم، وارد ن      نيا ماا«سقراط گفت: 
 رد،يانسان را بپـذ  بهصفات و امور مربوط  يممكن است كه كس ايپرسم: آ يم

شود كه علم و قدرت و عـدالت  يم دايپ يكس اياما منكر وجود انسان باشد؟ آ
  »؟وجود خداوند را منكر شود يرا قبول داشته باشد ول يفوق بشر

كنـد  هايي ايجـاد مـي  پس علت مقدم بر وجود معلول هست و نتايج و معلول
اينكـه بـه لـوازم امـري     ) و مـا پـيش از   3/ تأييد گزينة 2و  1هاي (رد گزينه

). پس با 4اعتقاد و باور پيدا كنيم بايد به خود آن امر اعتقاد يابيم (رد گزينة 
  توان به وجود اعتقاد به خود آن پي برد.مشاهدة اعتقاد به لوازم يك امر مي

  )35 ة، صفحزندگي بر اساس انديشه(فلسفة يازدهم،   

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 248

تواند به بسياري از اسرار و رمـوز   كمك حواس و تحليل عقلاني مي عقل با -
  گوييم. طبيعت پي ببرد كه اين نوع شناخت را شناخت تجربي مي

انسـان و   ةميـان اراد  ةشناخت اختيار و اراده يك امر دروني اسـت و رابط ـ  -
  شود. نگري حاصل مي افعال او از راه درون

  ها و تمايزهاي اشياء است. فاوتشناخت حسي، توانايي ما در شناخت ت -
  )48تا  46هاي  صفحه، ابزارهاي شناخت (فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 249

: معرفت فلسفي متكي بر اسـتدلال عقلـي اسـت و    »2«و  »1«هاي  رد گزينه
توان صرفاً با اتكا بر تجربـه يـا    ، يعني نميبدون آن فلسفه اساساً وجود ندارد

  شهود قلبي يا وحي به معرفت فلسفي رسيد.
: عموم فيلسوفان جهان اسلام معرفـت شـهودي و وحيـاني را    »3« ةرد گزين

قبول دارند و ملاصدرا معرفت فلسفي را متكي بر معرفت شهودي و وحيـاني  
ن عقل و شهود و وحي هاي فلسفي خود را روي پيوند ميا داند بلكه بحث نمي
  گذارد. مي

  )56، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت (فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 250

 ها: تشريح ساير گزينه

هـاي خـود دربـارة امـور بـه شـناخت        هر فرد متناسب با ويژگي»: 1«گزينة 
  شناخت فرد ديگر متفاوت باشد.رسد كه با  مي

توان به نظر واحدي رسيد و نيست ببر اساس اين ديدگاه ممكن »: 3«گزينة 
  رسد كه با فردي ديگر متفاوت است. هر كس به شناختي مي

تواند بگويد من در اين وضـعيت، فكـر    گرا حداكثر مي فرد نسبي»: 4«گزينة 
  شود. كنم فلز بر اثر حرارت منبسط مي مي

  )58، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت، ازدهمة يفلسف(  
----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 251

 همچون عارفان براي روح جايگاهي بسيار رفيع در نظام خلقت قائلسينا  ابن
  .شد

 ها: تشريح ساير گزينه

 مادر رحم در را جنيني دورة سينا معتقد است كه وقتي بدن ابن»: 1«گزينة 
انسـاني شـد، خداونـد    هاي  همة اندام صاحب كه رسيد اي مرحله به و گذراند

افتـد نـه    پس پيش از تولد اين اتفـاق مـي   .كند روح انساني را به آن عطا مي
  حين تولد.

دارد و از جـنس موجـودات مجـرد و    جنبـة غيرمـادي   اين روح، »: 2«گزينة 
  .غيرمادي است

 ايـن  كوشـيد  و پسـنديد  را انسـان  دربـارة حقيقـت  ارسـطو  نظر »: 3«گزينة 
  .تر بيان كند و ابعاد ديگر آن را روشن نمايد عميق ديدگاه را

  )66 و 65هاي  صفحه، چيستي انسان، ازدهمية (فلسف  
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  29: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 252

نا سي گرايان، افلاطون، ارسطو و ابن ترتيب از كانت، طبيعت نظر بهعبارات مورد
  باشند. مي

  )78تا  73هاي  گرا، صفحه (فلسفة يازدهم، انسان موجود اخلاق  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 253

 رابطة وجوبي برقرار است (مثلاً خودش (حمل اولي ذاتي)در حمل ماهيت بر 
وجوبي نيست.  رابطه، . اما در حمل وجود بر ماهيتانسان حيوان ناطق است)

بلكه آن چيز ممكن است باشد يا نباشد. پس اگر وجود و ماهيت يكي بودند 
تصور هر ماهيت براي موجودشدنش كافي بود. اين بـدين معنـي اسـت كـه     
وجوديافتن هيچ ماهيتي ديگر بـه دليـل نيـاز نداشـت زيـرا تصـورش بـراي        

وانيم بگـوييم كـه   ت ـ). در اين صورت مـي 1وجودداشتن كافي بود (رد گزينة 
چيزي با تصـور و بـدون    زيرا هر ،معناستالوجود يك عبارت بياساساً ممكن

علت موجود خواهد بود و مفاهيم خيالي نيز به صـرف داشـتن ماهيـت بايـد     
 شـد.  معنا مي الوجود بي پس مفهوم ممكن). 3داشتند (تأييد گزينة وجود مي

(يعني قضـايايي  دوجزئي  ). حمل وجود بر ماهيت در يك قضية2(رد گزينة 
هـا در ذهـن   نشانگر تمايز و مغايرت آنمانند انسان هست، اسب هست و ...) 

  ).4است (رد گزينة 
  )6تا  4هاي  ، صفحههستي و چيستي(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 254

تواند خداپرسـت باشـد يـا     امكاني است، انسان مي ،»انسان خداپرست است«
  نباشد.

  ، ضروري است. عدد چهار ضرورتاً فرد نيست. »عدد چهار فرد نيست«
تواند پنج ضلعي  ، امتناعي است. ذوزنقه هرگز نمي»ذوزنقه پنج ضلعي است«

  باشد.
تواند پژمرده  هاي باغچه مي ، امكاني است. گل»هاي باغچه پژمرده است گل«

  يا نباشد. باشد
  )10و  9هاي  ، صفحهجهان ممكنات(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة  - 255

اشـاره دارد كـه    »2« ةابيات مفهوم سنخيت وجود دارد. اما در گزين ةدر هم
انع هـاي نفسـاني م ـ   اي كاش هستي زبان داشت و از همة موجودات، حجاب

  . كرد. فهم را رفع مي
  )20 صفحة، جهان عليّ و معلولي(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »4«گزينة  - 256

گاه دانشـمندان بـراي تحقيقـات علمـي از     نظم و انتظام و قانونمندي و تكيه
ء طبيعت از اصل عليت، قطعيت اصل سنخيت، ارتباط و پيوستگي ميان اشيا

ناپذيري و حتميت در نظام هستي از اصل وجـوب بخشـي علـت بـه      و تخلف
  معلول 

 ها: تشريح گزينه

  نادرست –درست »: 1«گزينة 
  درست  –نادرست »: 2«گزينة 
  نادرست –نادرست »: 3«گزينة 
  درست -درست »: 4«گزينة 

  )25صفحة ، كدام تصوير از جهان؟(فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 257

از نظر دكارت اين تصور را خداوند به صورت فطري در او ايجاد و خلق كرده 
  است.

  )35صفحة ، )1خدا در فلسفه ((فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )د پيرحسينلو(مجي  »2«گزينة  - 258

  تقدم وجود علت بر وجود معلول از مقدمات اختصاصي برهان فارابي است.
 ها: تشريح ساير گزينه

نگـريم و   در هر دو برهـان ابتـدا بـه موجـودات ايـن جهـان مـي       »: 1«گزينة 
  كنيم. ها را بررسي مي وضعيت آن

ودي در هر دو برهان نهايتاً به نياز موجودات اين جهان بـه موج ـ »: 3«گزينة 
  رسيم. غير وابسته مي

در هر دو برهان، نيازمندي و عدم استقلال موجودات اين جهان »: 4«گزينة 
  شود. در وجود داشتنشان مطرح مي

  )43تا  41هاي  ه، صفح)2خدا در فلسفه ((فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 259

نظــر  گرايــان، ايــن بخــش از و تجربــه گرايــان داوري ميــان عقــل كانــت در
تواند وجود اموري ماننـد خـدا و نفـس     گرايان را پذيرفت كه عقل نمي تجربه

  شود) گرايان معلوم مي . (پس نظر تجربهمجرد انسان را اثبات كند
 ها: تشريح ساير گزينه

نفـس مجـرد   تواند وجـود خـدا و    معتقد بود كه عقل ميدكارت »: 1«گزينة 
عنوان يك  با استدلال اثبات كند. البته او ديگر به عقل به و اختيار او را انسان

اي نداشت و عقل را صـرفاً   عقيده حقيقت برتر و متعالي در جهان و در انسان
  .دانست منطقي استدلال مي يك دستگاه

بخش اول سخن كانت است اما بخش بعدي از فرانسيس بـيكن  »: 2«گزينة 
  است.

فيلسوفان، دستگاهي فلسفي از جهان ارائه نظر اوگوست كنت،  از»: 3«ينة گز
ة سـاخت  اين دستگاه، ناظر بر واقعيت نيسـت بلكـه بـر    دهند ولي حقيقتاً مي

  .تاس ذهني تأملات حاصل و آنان ذهن
  )55تا  53هاي  صفحه، )1عقل در فلسفه ((فلسفة دوازدهم،   
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  30: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »2«گزينة  - 260

گويد امكان ندارد كه احكام و قوانين دين حق و روشن الهـي بـا    صدرا ميملا
  دانش و معرفت يقيني و قطعي در تقابل باشد.

  )62)، صفحة 2(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

  (نصيبه كلانتري)  »2«گزينة  - 261
د براي كنترل اثر تداخل، يادگيري عميق داشته باشيم؛ يعني سعي كنيم، باي

  ها را هم بفهميم. علاوه بر واژگان، معاني آن
  )105شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 262
كنند. هرچند  صر به فرد، مسئله حل ميهايي منح ها با روش بسياري از انسان

هـا بـه    اين افراد ممكن است به نتيجة مورد نظر برسند، اما چـون پاسـخ آن  
  گيرد. وسيلة ديگران قابل تكرار نيست، در مجموعة روش علمي قرار نمي

  )19شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 263
 گيـري  تصـميم توجه به معيار داشتن آرامش در زندگي، بيانگر مرحلة چهارم 

  يعني ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت است.
  )148گيري، صفحة  ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »3« گزينة - 264
شود. جملة مذكور  گذشت زمان تا حد زيادي باعث از بين رفتن اطلاعات مي

ها بر روي كاغذ، از اثـر   به اين نكته اشاره دارد كه نوشتن اطلاعات و ثبت آن
  كند. منفي گذشت زمان بر حافظه جلوگيري مي

  )100و  99هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 265
  كند. اي را طي مي ها بسيار دشوار است و فرايند پيچيده ساخت آزمون

  )29و  28هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة  - 266
در هر موقعيت مسئله، با دو حالت وجود مسئله (وضعيت موجـود) و حالـت   

حــل (وضــعيت مطلــوب) مواجــه هســتيم. در ايــن روش،   دسترســي بــه راه
  كند فاصلة اين دو وضعيت را كاهش دهد. كنندة مسئله تلاش مي حل

  )126و  125هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

  (پروانه كريمي)  »2«گزينة  - 267

هـاي حسـي مختلـف را توجـه      فرايند انتخاب يـك محـرك از بـين محـرك    

نامند كه با تمركز متفاوت است. اگر توجه مداوم و پايدار باشد، با تمركـز   مي

مواجه هستيم. به دليل ارتباط نزديك ميان دو مفهوم توجه و تمركز ممكـن  

  است افراد قادر به تفكيك آن دو نباشند.

  )73شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  ن(روا  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 268

عوامل محيطي كه در بيرون از فرد وجود دارند، در تغييرات رشد مؤثر و بـر  

  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذار هستند. بروز تغييرات در جنبه

  )39شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (فرهاد علي نژاد)  »1«گزينة  - 269

، بلكه در صـورت تأييـد   طلبد فرضيه يك جملة خبري است و پاسخي را نمي

هاي علمي، فرضيه پاسـخي   . در بيانشوند تجربي به قانون يا اصل تبديل مي

  انشمند است.شده از سوي د مطرح ةاوليه به مسئل

  )12شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  علي مالكي) (مينو حاجي  »2«گزينة  - 270

كند، بايد براي حل اين  سهيل كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي

متأسـفانه ايـن مرحلـه را    حـل مناسـبي را در پـيش بگيـرد كـه       مشكل، راه

  درستي طي نكرده است. به

  )120و  119هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  (پروانه كريمي)  »4«گزينة  - 271

تـرين تغييـرات زيسـتي     اي است كه با شـديدترين و گسـترده   نوجواني دوره

  همراه است.

  )53شناسي رشد، صفحة  ، روانشناسي (روان  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »1«گزينة  - 272

اتخاذ اين رويكرد در قـانون، بـراي ارعـاب (ترسـاندن) مجـرم و سـاير افـراد        

جامعه، از تكرار يك رفتار مجرمانه صورت گرفته است. بازداشتن افراد از يك 

هاي بيروني است  فتن تنبيه و مجازات، در واقع همان انگيزهكار با در نظر گر

  دارد. باز مي جي، فرد را از انجام دادن يك عملكه به عنوان يك عامل خار

  )163شناسي، انگيزه و نگرش، صفحة  (روان  
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  31: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     99 مرداد 24آزمون  -)8پروژة (
 

  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 273

كنـد، امـا دزدگيـر آلارم     شده، خطري ماشين را تهديـد نمـي   در مثال مطرح

يعني محركي رديابي شده كه غايب بوده است، اين حالت را هشدار دهد؛  مي

  گويند. كاذب مي

كه ممكن است واقعاً خودرو را خطري تهديد كند، اما چون خسته  فرد با علم به اين

  شده، پس از مدتي عملكرد كاركرد گوش به زنگي در او كاهش يافته است.

  )78و  77هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »3«گزينة  - 274

  براي كنترل اثر تداخل، بايد يادگيري با فاصله و عميق داشته باشيم.

بنـدي اطلاعـات ماننـد     بخشـي و قفسـه   منظور از سازماندهي مطالـب، نظـم  

  ها است. نويسي كتابخانه فهرست

  مربوط به كنترل اثر گذشت زمان است.» 2«و  »1« هاي قسمت اول گزينه

  )105شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »4«گزينة  - 275

شود كه نتوان منبع مشكل را در كوتاه مدت از بين بـرد   زماني استفاده مي -

  طبعي استفاده از شوخ ←

اگر فرد نتواند به تنهايي مشكلش را حل كند و نتواند براي شناسايي منبع  -

  مشورت و راهنمايي گرفتن ←فشار تمركز كند 

 ←شـود   توجهي فـرد بـه فشـار روانـي مـي      استفاده از اين روش باعث بي -

  فعاليت بدني و ورزش كردن

  )200و  199هاي  شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »1«گزينة  - 276

شده  منظور از اسناد، نسبت دادن علتي (واقعي يا غيرواقعي) به رفتار مشاهده

نيـز علتـي بـه رفتـار     » 1«(از سوي خود فرد يا افراد ديگر) است. در گزينـة  

  ورزشكار نسبت داده شده است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  اي از باورها و نظام ارزشي فرد است. نمونه»: 2«نة گزي

  اي از ناهماهنگي شناختي است. نمونه»: 3«گزينة 

  اي از ناهماهنگي بعد از تصميم است. نمونه»: 4«گزينة 

  )175و  174، 171تا  169، 165هاي  شناسي، انگيزه و نگرش، صفحه (روان  

  علي مالكي) (مينو حاجي  »2«گزينة  - 277

بـراي فـردي كـه پـدر       ن فشارهاي رواني را برطرف كرد. مثلاًتوا هميشه نمي

خود را از دست داده و دچـار غـم از دسـت دادن عزيـز شـده اسـت، كـاري        

اي شرايط پيش آمده را پذيرفته و  كه به طور سازگارانه توان كرد، مگر آن نمي

اي كـه انـدوه پـيش آمـده، اثـرات منفـي        گونـه  فشار رواني را تحمل كند، به

 داشته باشد. كمتري

  )198شناسي سلامت، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 278

حوصله و عجول  بر است؛ بنابراين افراد كم هاي تحليلي، زمان استفاده از روش

تشـافي، عمـدتاً   هاي اك برند. روش هاي اكتشافي حل مسئله، بهره مي از روش

حل مسـئله را   تابع نظر و احساس شخصي است و اجراي آن، دستيابي به راه

  كند. تضمين نمي

  )125و  124هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 279

زيسـتي اسـت، بـه طـور     شده رسش كه بـه معنـاي آمـادگي     در مثال مطرح

طبيعي رخ نداده است و تحت تأثير عوامل محيطي (در اينجا عـدم تكلـم بـا    

  كودك و برقراري ارتباط با ايماء و اشاره) قرار گرفته است.

  )41شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 280

هاي سازگارانة بلندمدت براي مقابله با استرس  هاي اجتماعي، از روش مايتح

چنين اين عامـل از طريـق مـذهب و رفتارهـاي معنـوي، بـه طـور         است. هم

  شود. مستقيم موجب بهبود عملكرد سيستم ايمني بدن مي

  )204و  203هاي  شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  


